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شوند تا نيرومندي و دانايي و توانمندي برويد. همان‌گونه كه نور آفتاب غنچه را به گل و 

ميوه مي‌رساند، با تكيه برافكار روشن و پاك مي‌توان از ركود رها شد و به دروازه‌هاي اميد 
راه يافت.

سردبير

 آفتاب و
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تنهايي شيرين                             
  عليرضا متولي                                           

و  می‌آوری  پناه  دوستانت  به  تنهایی  از  فرار  برای  گاهی 
و  خیابان‌ها  در  گردش  به  گاهی  و  سرگرمی‌ها  به  گاهی 
پار‌کها مي‌پردازي. اما کی کسی در این تنهایی تو هست 
که دور از تو نیست و در تنهایی تو وجود دارد. او می‌تواند 

این تنهایی را برایت شیرین کند.
می‌دانم  چون  می‌زنم.  حرف  تنهایی  از  من  که  می‌بینی 
برعکس تمام میل و رغبت تو برای بودن در میان دوستان، 
ساعاتی هست که دوست داری تنها بمانی و برای خودت 

باشی.
این ساعت‌های تنهایی خیلی دل‌نشین هستند، به‌شرط اینکه 
تو  که  اوست  فقط  چون  کنی.  برقرار  ارتباط  او  با  بتوانی 
ایراد  کارهایت  از  نمی‌کند.  نصیحت  نمی‌کند.  قضاوت  را 
تکیه‌گاه محکمی  آن گذشته،  از  و  است  نمی‌گیرد. صبور 

در شمارة گذشته از تنهایی هم حرف زدم. می‌خواهم تنهایی 
بزرگي را به تو معرفی کنم که در آن تنهایی مي‌تواني بهترین 
زندگی‌ها را داشته باشی. چون در این تنهایی بزرگ کسی 
هست که به‌عنوان بهترین یاور تو در همه جای زندگی‌ات 
خواهد بود. یعنی از ابتدا بوده است. الان هم هست و پس ‌از 
این هم خواهد بود. او هست؛ چه بتوانی با او دیداری داشته 

باشی و چه نتوانی.
اما اگر بتوانی راه دوستی با او را بیاموزی، هرگز احساس 

تنهایی نخواهی کرد.
این را هم بگویم، این تنهایی نیست که آزاردهنده است، بلکه 
می‌آورد. این احساس تنهایی است که دمار از روزگارت در

اگر او را که همیشه با تو هست و خواهد بود بشناسی و با او 
رفیق شوی، هرگز احساس تنهایی نمی‌کنی.
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که  است  راحت  خیالت  او،  از  خواستن  یاری  با  که  است 
حداقل به تو بی‌عرضه نمی‌گوید.

و اگر کمکی به تو کرد، با منّت کارش را خراب نمی‌کند. 
مهربانی‌های او دلت را آرام می‌کند و روحیه‌ات را افزایش 
و  می‌کند  حفظ  را  آبرویت  او  با  کردن  درددل  می‌دهد. 

می‌توانی مطمئن باشی که رازت را به هیچ کس نمی‌گوید.
که  می‌دانم  می‌زنم.  حرف  کسی  چه  دربارة  می‌دانی  تو 
تابه‌حال بارها و بارها با او حرف زده‌ای و حضورش را در 

زندگی‌ات حس کرده‌ای.
که  است  کسی  تنها  او  این‌ها هست.  همة  مهربان  خدای 
تنهایی‌هایت را چراغانی و دلت را پر از جشن و آرامش 

می‌کند.
پس، از تنهایی فرار نکن و ساعاتی را بگذار تا با او تنها باشی. 
نیازی نیست دیگران بدانند در این خلوت‌های گاه به گاه 

با چه کسی حرف می‌زنی، یا با چه کسی درد دل می‌کنی.
باور کن هیچ‌کس نیست که بگوید من بدون خدا هستم. 
در  اما  بزند،  را  حرف  این  خودش  دل‌خوشی  برای  شاید 

خلوت خودش عاشقانه او را دوست دارد.
برای زیبا ساختن ساختمان وجودت به خدای مهربان نیاز 

داری. چون او بهترین مشاور معماری ساختمان توست.
گاهی می‌خواهی با او حرف بزنی، دلت را پاک می‌کنی دست 
و رویت را می‌شویی وضو مي‌گيري و می نشینی ‌کیگوشه‌ای 

و با او نیایش می‌کنی.
و گاهی كه دلت می‌خواهد او با تو حرف بزند، چه چیزی 
بهتر از کتاب آسمانی؟ او در قرآن هر چه را که به نفع 
بنده‌هایش بوده، گفته است و تو از هر جای قرآن که شروع 
زندگی‌ات  برای  مناسبی  دستورالعمل  باش  مطمئن  کنی 

میی‌ابی.
از  رسولی  را  کتاب  این  می‌فهمی  کنی،  فکر  که  قرآن  به 
با  ارتباط قلبی  جانب خداوند برای ما آورده است. گاهی 
رسول خداوند می‌تواند ساختمان درونی‌ات را زیباتر کند. 
وقتی رسول اکرم )ص( از دنیا می‌رفتند، فرمودند: »من شما 
را ترک می‌کنم، اما دو امانت نزد شما می‌گذارم که اگر به 
آن‌ها تکیه کنید، هر گز گمراه نمی‌شوید. و آن دو چیز کتاب 

خدا و خاندان من است.«
خاندان رسول خدا هم امامان ما هستند؛ بهترین یاوران ما 
در زندگی که دوست داشتن آن‌ها در زیبا شدن زندگی ما 

نقش دارد.
به  بر دوستانت،  نوجوانی هستی. علاوه  پل  هنوز روی  تو 
برای  بهتری  زندگی  کنند  کمک  که  داری  نیاز  کسانی 
خودت بسازی و یاری ات کنند به راحتی و سلامت از روی 

این پل بگذری.

بخوانیم

18 قطعــه شــعر ايــن كتــاب  
آشــتي،  تنهايــي،  موضوعــات 
نگــرش مثبــت، صلــح جهاني، 
منيــت نداشــتن و توجــه بــه 
ديگــران را توصيــف ميك‌نــد. 
تصاويــر كتــاب نيــز رويكردي 
متفــاوت بــه اشــعار دارنــد و 
مخاطــب را بــه تفكــري نــو وا 

مي‌دارد.
 مؤلف: مريم زندي

 ناشــر: كانون پرورش فكري 
كودكان و نوجوانان

)تلفن:88721270 -021(
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   نویسنده: حسين فتاحي     تصویرگر: مسعود کشمیری

راز پسر گمشده          
جواد آقا، در آزمايشگاه را باز كرد و آهسته گفت: »سلام 

آقاي دكتر، خسته نباشيد.«
پروفسور سهيل چنان گرم آزمايش بود كه متوجه حضور 
جواد آقا نشــد. جواد آقا جلو رفت و پشت سر پروفسور 
ايستاد. نگاهي به ساعت كوارتزي كه جلوي دكتر چشمك 
مي‌زد، كرد و گفت: »ســاعت از 9 هم گذشته است. همة 

همكاران رفته‌اند...«
پروفسور سهيل لولة آزمايش را سر جاي خودش گذاشت. 
با دســتمال عرق پيشــاني‌اش را پاك كرد و گفت: »تويي 

جواد آقا، حتماً مي‌خواهي درها را ببندي، هان؟«
جواد آقا كنار پروفسور ايستاد و گفت: »من فكر شما هستم. 
ديگر خســته شده‌ايد. از ساعت هشــت صبح تا حالا....« 

پروفسور خنده‌اي كرد و گفت: » كه اين‌طور!«
جواد آقا پرسيد: 

- چرا كار شــما بيشتر از بقيه است؟ خب اين را به رئيس 
گزارش كنيد.

- نه جواد آقا، كار من از بقيه زيادتر نيســت. من شخصاً 
علاقه‌مند به انجام اين آزمايش هستم. مي‌دانيد اگر موفق 

شوم، چه تحولي در علم پزشكي روي مي‌دهد؟ 
جــواد آقا متعجب پرســيد: »يعني داريد دارو درســت 

ميك‌نيد؟«
- بله، نوعي دارو. نوعي دارو كه با تزريق آن، ديگر نيازي 
به بســياري از عمل‌هاي جراحي سخت نيست. برداشتن 
يكســت‌ها، غدد چربي و چريكن، غدد ســرطاني، اعضاي 
اضافي بدن و حتي مي‌توان از رشد بي‌حد و بيجاي بسياري 
از عضوها جلوگيري كرد. كافي است چند ميلي‌ليتر از اين 
دارو  به بدن بيمار تزريق شود تا هر عضو اضافي را از بين 
ببرد، تا از رشد بيجاي عضوي جلوگيري كند، يا غدة بزرگ 

سرطاني را نابود سازد.
جواد آقا هاج و واج به حرف‌هاي پروفســور گوش مي‌داد. 
پروفسور بلند شد و گفت: » كار من تقريباً  تمام است. فقط 

بايد امتحان كنم تا از نتيجة آن مطمئن شوم.«

جواد آقا تا بيرون ساختمان انستيتو  پروفسور را همراهي كرد. 
بعد ســري به خانه‌اش زد و به همسرش گفت: »من مي‌روم 
درهاي آزمايشگاه را قفل كنم. سفره را پهن كن، من آمدم.«

جواد آقا بيرون رفت و پشت سر او پسر كوچكش حميد از 
خانه خارج شد. زير نور ملايم چراغ‌هاي محوطة چمنك‌اري، 
آرام و بي‌صدا رفت. جواد آقا بي‌آنكه متوجه حميد بشود، 

در آزمايشگاه را باز و وارد شد. حميد هم وارد شد.
آزمايشگاه هميشــه براي حميد جاي اسرار آميزي بود و 
او هيچ‌گاه از ديدن آنجا ســير نمي‌شد. جواد آقا به طرف 
كليد چراغ‌ها رفت. كليدها را زد و چراغ‌ها خاموش شدند. 
ولي حميد به ويترين‌هاي آزمايشگاه خيره شده بود. لوازم 
آزمايشــگاهي و اشياي عجيب و غريبي كه در شيشه‌هاي 
در بسته به نمايش گذاشته شده بودند، براي حميد ديدني 
بودند. حميد آن‌چنان  غرق  تماشــاي آن‌ها شده بود كه 
متوجه نشــد كي و چه وقت پدرش درهاي آزمايشگاه را 
بست و رفت. ساختمان آزمايشگاه تا جايي كه  جواد آقا با 
زن و بچه‌هايش زندگي ميك‌ردند، صد متري فاصله داشت. 
جواد آقا قدم‌زنان محوطة چمنك‌اري شده را طي كرد. در 
خانه‌اش را باز كرد و وارد شــد. همسرش سفره انداخته و 

منتظر او نشسته بود. جواد آقا پرسيد:» بچه‌ها چي؟«
همســرش نگاهي به اتاق خواب بچه‌هــا انداخت و گفت: 

»شام آن‌ها را داده‌ام. همه خواب هستند.«
_ حميد چي؟

_ او هم مشــق‌هايش را نوشت، شــامش را خورد و رفت 
بخوابد.

جواد آقا و همسرش شــام را خوردند. جواد آقا به طرف 
تلويزيون رفت و همسرش  سفره را جمع كرد. بعد هم به 
اتاق بچه‌ها سركشي كرد تا مطمئن شود پتو از رويشان كنار 
نرفته باشــد. ناگهان از اتاق بيرون آمد و صدا زد: »حميد! 

حميد كجايي مادر!؟«
زن به طرف دست‌شويي رفت، اما چراغ آنجا خاموش بود. 
به اتاق ديگر ســر زد، ولي حميد آنجا نبود. صداي زن اين 
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بار با گريه همراه بود: » حميد، حميدجان!«
جواد آقا صداي تلويزيون را كم كرد و پرسيد: » مگر توي 

رخت‌خوابش نيست!«
زن، همان‌طور كه اتاق‌ها را مي‌گشت، گفت: » نه، بلند شده. 

نمي‌دانم كجا رفته است؟«
جواد آقا سراسيمه از جايش بلند شد. او هم به دنبال حميد 
اتاق‌ها را گشت. بعد از خانه خارج شد. كليد نورافكن را زد. 
نور  شديد نورافكن محوطة چمنك‌اري شده را روشن كرد. 
جواد آقا به دنبال حميد محوطه را گشــت، اما حميد آنجا 
هم نبود. فكر كرد، شــايد به دنبال او به آزمايشگاه رفته و 
انجا مانده باشــد؟ پس در آزمايشگاه را باز كرد و آنجا را 

هم گشت، ولي بي‌نتيجه بازگشت.

***                                
حميد وقتي به خود آمد، ديد پدرش در را بسته و رفته است. 
فكر كرد، خب وقتي مي‌بيند در خانه نيستم بر‌مي‌گردد. اين 
بود كه با خيال راحت به ســير و سياحت خود ادامه داد. 
وقتي از ديدن ويترين‌ها و اشياي داخل حباب‌هاي شيشه‌اي 
خســته شد، به ميز عجيب و غريب پروفسور نزديك شد. 
ساعت كوارتز چشمك مي‌زد و ساعت ده را نشان مي‌داد. 
اشــياي روي ميز، حميد را به خود مشــغول كردند. لولة 
آزمايشي كه تا يك ساعت قبل پروفسور داشت روي مايع 
داخل آن كار ميك‌رد، جلوي روي حميد بود. حميد آن را 
برداشــت و دهانة لوله را بو كرد. مايع بي‌رنگ داخل لوله 
حس كنجكاوي حميد را برانگيخت. پيش خودش فكر كرد، 
حتماً آبي اســت كه پروفسور از آن مي‌خورد. اين بود كه 
لولة محتــوي مايع را به دهانش نزديك كرد و چند قطره 
از آن را خورد.  مزة خاصي نداشــت. چند قطرة ديگر هم 
خورد. بعد لوله را سر جايش گذاشت. براي ديدن  اشياي 
ديگــري كه روي ميز بودنــد، از صندلي بالا رفت و روي 
ميز بزرگ پروفسور نشست. در همان لحظه، احساس كرد 
دنياي اطراف او دارد بزرگ مي‌شود. ديوار آزمايشگاه دور 
شد،  ســاعت كوارتز جلوي رويش به تابلوي بزرگي شبيه 
شد، و قلمدان پروفسور و چند خودكار و مدادي كه داخل 

آن بودند، به تنة تنومند چند درخت شبيه شدند.
حميد به اطرافش نگاه كرد. ميز آنچنان بزرگ شده بود كه 
انگار او روي محوطة چمن نشســته است. چهار دست و پا 
راه افتاد و تا لبة ميز جلو آمد. تا روي زمين ارتفاع زيادي 

بود و صندلي چند متر آن طرف‌تر قرار داشت. حميد هر 
چه فكر كرد، نتوانست بفهمد چه شده است. يادش افتاد از 
تلفن استفاده كند، اما همينك‌ه رويش را به طرف تلفن كرد، 
تلفن به انــدازة يك اتاق جلوي رويش قرار گرفت. به آن 

نزديك شد،  اما نتوانست گوشي را از جايش تكان بدهد.
حميد در تقــاي جابه‌جا كردن گوشــي تلفن بود كه در 
آزمايشگاه باز شد. به طرف در نگاه كرد. پدرش، جواد آقا، 
چون هيولايي بزرگ، وارد شد. چراغ‌ها را روشن كرد و همه 
جا را گشت. حميد متوجه شد كه پدرش براي پيدا كردن 
او آمده اســت، اما هر چه جوادآقــا را صدا كرد، فايده‌اي 
نداشــت. جواد آقا بي‌اعتنا به حميد كه روي ميز پروفسور 
جست‌و‌خيز ميك‌رد و با صداي بلند پدرش را  صدا مي‌زد، 
از راهي كه آمده بود، برگشــت. در آزمايشگاه را بست و 
رفت. حميد كنار تلفن نشســت و با خودش گفت: »اتفاق 
عجيبي افتاده اســت! نمي‌دانم خوابم يا بيدار و ساختمان و 
ميز و ديگر اشيا بزرگ شده‌اند، يا اينكه من كوتوله شده‌ام.
بعد به ياد آدم‌هاي ســفرهاي گاليور افتاد. سعي كرد مثل 
آن‌ها راهي براي نجات خــود پيدا كند، اما هر چه تلاش 
كرد نتوانســت از بالاي ميز به پايين برود؛ چرا كه بلندي 

ميز به نظر او از بلندي يك كوه هم بيشتر بود.

***                              
جواد آقا كوچه‌ها و خيابان‌هاي اطراف را هم گشــت، اما 
حميد پيدا نشــد. اين بود كه تلفن را برداشت تا پليس را 
خبر كند. تلفن به يك تلويزيون كوچك شبيه بود كه يك 
گوشــي به آن وصل بود. جواد آقا شماره را گرفت. تصوير 
افسر كشيك كلانتري روي صفحة تلفن ظاهر شد. جواد آقا 
خبر گم شدن حميد را داد. افسر پليس گفت: »طبق آخرين 
آمار، چهار بچه به نام حميد پيدا  شده‌اند. من تصاوير يك 
يك  آن‌ها  را به شــما نشان مي‌دهم، ببين كدام‌يك پسر 

شماست.«
جواد آقا چشم به صفحة تلفن دوخت. تصوير پسر بچه‌اي 
با پيراهن آبي روي صفحة تلفن ظاهر شــد. پسر بچه هيچ 
شباهتي به حميد نداشــت. جواد آقا گفت: » اين يكي كه 

حميد ما نيست.«
تصوير ديگري ظاهر شــد. جواد آقا به پسر بچه نگاه كرد. 
سه چهار ساله بود. جواد آقا با تندي گفت: »نه‌نه. حميد ما 

كلاس سوم است.«
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تصوير سوم هم ظاهر شد. پسر بچه داشت گريه ميك‌رد. 
نه، اين هم حميد نبود. جواد آقا عصباني گفت: »نه جناب 

سروان!«
تصوير چهارم آخريــن اميد جواد آقا  را هم نقش بر آب 
كرد. حميد جزو كســاني نبود كه تا به حال پيدا شده و به 
پليس تحويل داده شــده بودند. جواد آقا رو به همسرش 

گفت: »پس اين پسر كجا رفته است؟«
افســر پليس گفت: » باز هم با مــا تماس بگيريد. البته به 

محض اينكه پيدا شد، مي‌فرستمش منزلتان.«
                                      
***

حميد فكر كرد، از راه سيم تلفن مي‌تواند از ميز پايين بيايد. 
ســيم تلفن براي او سرسرة خوبي بود. سيم كلفت تلفن را 
بغل كرد و آهســته آهسته سُــر خورد و پايين آمد. سيم 
تلفن تا روي زمين ادامه داشت. وقتي پايش را روي زمين 
گذاشت، نفس راحتي كشيد. حالا بايد دنبال راهي مي‌گشت 
تا از آزمايشگاه خارج شود. تمام سوراخ سمبه‌ها را امتحان 
كرد، ولي راهي نبود. نوارهاي لاســتيكي درها مانع بودند 
تا حميد از فاصلة بين در و زمين اســتفاده كند. ســوراخ 
ديگري هم كه نبود. تا مدتي اين سو و آن سو گشت، ولي 
راه نجاتي براي خود پيدا نكرد. ناگهان در باز شد. پدرش 
نزديك بود او را زيرپايش له كند. جوادآقا تمام آزمايشگاه 
را گشــت. معلوم بود كه باز هم  دنبال حميد آمده است. 
پشت ميزها و داخل كمدها، زير صندلي‌ها و تمام گوشه و 
كنار آزمايشگاه را گشت. در تمام مدت، حميد به دنبال او 
مي‌دويد و صدا مي‌زد: »من اينجا هستم.« ولي صداي او به 
گوش پدرش نمي‌رســيد. جواد آقا كه از پيدا شدن حميد 
نااميد شــده بود. به طرف در به راه افتاد. حميد فكر كرد 
خودش را به در برســاند، والا دوباره زنداني خواهد شــد. 
دويد و دويد، تا توانســت در آخرين لحظه از زير دست و 

پاي پدرش بيرون برود.
جواد آقا محوطة چمنك‌اري شده را هم گشت. پشت تمام 
سروها و درخت‌ها را با چراغ‌قوه گشت. حميد راه طولاني 
آزمايشگاه تا خانه را طي كرد. وقتي به خانه رسيد، مادرش 
كنار در نشســته بود و گريه ميك‌ــرد. حميد به مادرش 
نزديك شد و او را صدا كرد، ولي مادرش هم صداي او را 

نمي‌شنيد.
حميد پاي مــادرش را قلقلك داد، ولي مادر توجهي نكرد. 

پايش را تكان داد و حميد به گوشه‌اي پرت شد.
جواد آقا، كه  ديگر رمقش گرفته شده بود، كنار زنش روي 
پله نشست و گفت: » لعنت بر شيطان. اين پسر كجا رفته 

است. انگار آب شده و توي زمين فرو رفته است!«
حميد داد كشــيد: »من اينجا هستم پدر. من اينجا هستم 

مادر. نگاه كنيد، اين پايين، كنار شما.«
ولي كســي به او توجهي نكرد. جواد آقا گفت: »بلند شــو 

برويم داخل، هر جا رفته باشد، صبح پيدايش مي‌شود.«
اما مادر بلند نشــد. جواد آقا خودش به داخل ســاختمان 

رفت و همسرش را تنها گذاشت.
حميد مدت‌ها كنار مادرش ايســتاد تــا بلكه او نگاهي به 
پاييــن پايش بيندازد و او را ببيند، ولي مادر متوجه حضور 

پسرش نشد.
حميد فكــر كرد، حالا كــه مادر و پدرش صــداي او را 
نمي‌شنوند و او را نمي‌بينند، بهتر است برود به آزمايشگاه. 
شــايد روي ميز پروفســور داروي ديگري باشد كه او با 
خــوردن آن به حال اولش برگردد. اين بود كه راه افتاد و 
راه طولاني آزمايشگاه را در پيش گرفت. نزديك صبح بود 
كه به آنجا رســيد. ولي هر چه كرد، نتوانست داخل شود. 

آن‌چنان خسته شده بود كه همان‌جا كنار در خوابيد.

***                               
ساعت هفت بود. منشي پروفسور سهيل اولين كسي بود كه 
سركارش حاضر مي‌شد. خانم منشي، جلوي در كه رسيد، 
در را بســته ديد. دستگيره در را چرخاند، ولي در باز نشد. 
با خود گفت: »چه شده است. چرا امروز جواد آقا در را باز 

نكرده است؟«
دســت كرد تا از داخل يكف  كليد  را بيرون بياورد. كليد 
از دســت خانم منشي به زمين افتاد. او خم شد تا كليد را 
بردارد. كنار در، عروســك كوچكي افتاده بود. خانم منشي 
لبخندي زد و گفت: »چقدر  زيباست! چقدر طبيعي است! 

تا به حال عروسكي به اين زيبايي نديده بودم.«
خانم منشــي دست كرد و حميد را برداشت. بعد هم در را 
باز كرد. حميد داخل مشت خانم منشي از خواب بيدار شد. 
خانم منشي حس كرد كسي كف دستش را قلقلك مي‌دهد. 
مشتش را باز كرد و متوجه شد عروسك دارد مي‌جنبد. اگر 
چه او عروسك‌هاي زيادي را ديده بود كه حركت ميك‌ردند 
و پلك مي‌زدند، ولي اين يكي چيز ديگري بود. با يك انسان 
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بخوانیم

عادي مو نمي‌زد. خانم منشي با خودش گفت: نشان دادن 
اين عروسك به پروفسور، او را ذوق زده خواهد كرد.

***                                   
پروفسور پرسيد: »چه شده جوادآقا؟«

جواد آقا گريان و خسته از بي‌خوابي شب قبل گفت: »پسرم 
گم شده، انگار آب شده و رفته است توي زمين. پروفسور 
لبخندي زد و گفت: » پيدا مي‌شود. پسر بچه‌ها كمي تخس 

و شيطان هستند. حتماً رفته است خانة يكي از اقوامتان.«
جواد آقا چيزي نگفت و پروفســور به محل كارش رفت. 
تصميم گرفته بود اولين كار امروزش امتحان كردن داروي 
جديد باشــد. وقتي پروفسور پشت ميزش نشست، آن را 
كمــي به‌هم ريخته يافت. فوراً به ســراغ لولة حاوي دارو 
رفت. مايع داخل لوله كم شــده بود. پروفســور متعجب 

منشي‌اش را صدا كرد: »كسي اينجا آمده؟«
- نه پروفسور، من اولين نفر بودم كه در آزمايشگاه را باز 

كردم. شما هم دومين نفريد.
- عجيب اســت. محتوي اين لوله خالي شده است. مايع 

فراري هم كه نيست، يعني چه شده است.
خانم منشــي عروســكي را كه پيدا كرده بــود، روي ميز 
پروفسور گذاشت. پروفسور چشم به عروسك روي ميزش 

دوخت و گفت
- اين چيست؟
- يك عروسك

حميد بلند شد و ايستاد و به طرف پروفسور قدم برداشت. 
پيش خودش گفت: شايد اين‌ها صدايم را بشنوند.

پروفســور دســت دراز كرد و حميد را برداشت و جلوي 
چشــمانش گرفت. لحظه‌اي حميد را نگاه 

كردو گفت:
» اين عروســك نيســت. اين نمي‌تواند 
عروسك باشــد. موها و بافت‌هاي بدنش 
طبيعــي هســتند. تاكنون كســي چنين 
بافت‌هايــي را نســاخته اســت؛ در هيچ 

آزمايشگاهي!«
لحظه‌اي مردد فكر كرد و گفت: نكند، نكند 
اين همان پسرجوادآقا باشد. يعني اين پسر 
مايع داخل لوله را سر كشيده است! يعني 

داروي من نتيجة درستش را داده است؟

در ايــن كتــاب،  بــا بهره‌گيــري از روش 
رمزگــردان تصويــري، فرايند ياددهي- 
يادگيــري كتــاب درســي بهتــر صــورت 
مي‌گيرد. هدف از اين آموزش، بالا بردن 
دقت ديداري و نوشــتاري دانش‌آموزان 
اســت كه بــه ايجــاد اعتمــاد به‌نفس و 
آشنايي با عناصر زيبايي سخن مي‌انجامد.

 مؤلف: فاطمه مهرباني
 ناشر:مهر زهرا)س(

)تلفن031-42618871(

خانم منشي هاج و واج پروفسور را نگاه ميك‌رد. پروفسور 
گفت:» لطفاً برويد و جواد آقا را صدا كنيد.«

خانم منشي بيرون رفت. لحظه‌اي بعد جواد آقا سراسيمه وارد 
آزمايشگاه شد و به پروفسور نزديك شد. پروفسور عروسك 

كوچك را به او نشان داد و گفت: »اين را مي‌شناسي«
جواد آقا هاج و واج به عروسكي كه در دست پروفسور بود، 
نگاه كرد. شــانه‌هايش را بالا انداخت و گفت: »مسخره‌ام 

ميك‌نيد آقاي دكتر!«
- نه، جدي مي‌گويم. خوب نگاه كن!«

جواد آقا نگاه كرد. انگار عكس كوچكي از پسرش را مي‌ديد. 
با ناباوري به پروفسور گفت: »يعني اين حميد ماست؟!«

- شايد، شايد اين حميد شما باشد. اين‌طور كه من حدس 
مي‌زنم، حميد به آزمايشگاه آمده و مقداري از اين دارو را 

خورده است. حالا كي و چه موقع، من نمي‌دانم.
پروفســور لولة محتوي داروي مخصــوص را به جواد آقا 
نشــان داد و گفت: » درست ده سي‌سي از اين  واكسن در 
اين ظرف بوده است و حالا كمتر از 4 سي‌سي مانده است. 
يعني پســر تو 6 سي‌ســي از اين مايع را خورده و به اين 

صورت درآمده است.«
جواد آقا بر ســرش كوبيد و گفت: »آقاي دكتر، دستم به 
دامنتان. يعني پسرم هميشه اين شكلي مي‌ماند؟يعني حميد 

ما اين‌طوري كوچولو مي‌ماند!«
پروفسور لبخندي زد و گفت: »نه، خوش‌بختانه داروي ضد 
اين دارو را هم درســت كرده‌ام. اما بايد كمك‌م به او ترزيق 
كنيم تا كمك‌م بزرگ شود و به اندازة طبيعي خودش برسد.«
بعد هم سرنگ كوچكي را برداشــت تا آزمايشي را شروع 

كند.
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  ترجمة: نيرّ اماني

يك ذره‌بين را در دســتتان نگه داريد و به مورچه‌ها نگاه كنيد. آن‌ها را مي‌بينيد 
كه  با عجله بين لانه و محيط بيرون رفت و آمد ميك‌نند و دنبال غذا مي‌گردند. اما 
موريانه‌ها كه حشــراتي ويرانگرند، سبب پوســيدگي چوب‌هاي سقف‌ها و وسايل 
چوبي مي‌شــوند. آن‌ها هم مانند مورچه‌ها پركارند و گروهي زندگي ميك‌نند. لانة 
موريانه به شكل برج‌هاي بلند مرتبه است. موريانه‌ها آرواره‌هاي قدرتمند و مقاوم، 

و شاخك‌هاي صاف اما بدني نرم دارند. برخلاف مورچه‌ها، موريانه‌ها گياه‌خوارند.
موريانه‌هايي به نام موريانه‌هاي سرباز وظيفة مراقبت از لانه را در برابر مورچه‌هاي 
مهاجم دارند. اين موريانه‌ها بمب گذاران انتحاري ســيار ناميده مي‌شــوند. آن‌ها 
هنگام احساس خطر دم در لانه مي‌ايستند و بدنشان را مانند يك بادكنك باد كرده 
و با اين كار ورودي لانه را مســدود ميك‌نند. اگر مورچه‌هاي مهاجم عقب‌نشــيني 
نكنند، در آن صورت اين موريانه‌هاي انتحاري خودشان را منفجر ميك‌نند و محتويات 
درون بدنشان متلاشي مي‌شوند و مواد آبكي و چسبناك پكير متلاشي شده شان 
بر سرو روي مورچه‌هاي مهاجم مي‌ريزد و آن‌ها مجبور مي‌شوند عقب‌نشيني كنند. 

بيشتر جانوران ساكن اقيانوس‌ها در عمق‌هاي بسيار زياد، يعني تاريكي مطلق، زندگي ميك‌نند. 
اين ناحية تاريك در اصطلاح ناحية نيمه شب ناميده مي‌شود.

زيســت‌تابي يا نورافشاني توسط ماهيان اقيانوس»بيولومينسانس« هم ناميده مي‌شود؛ يعني 
نور ســردي كه جانداران توليد ميك‌نند. ماهيان اين ناحيه با اســتفاده از غذايي كه مي‌خورند، 
نوعي مادة شــيميايي به نام »لوســيفرن« و آنزيم »لوســيفراز« توليد ميك‌نند. لوســيفرن در 
تريكب با اكســيژن و لوســيفر از كه نقش كاتاليزور را ايفا ميك‌ند، نوري آبي منتشر ميك‌نند. 
همــان گونه كــه مي‌دانيد، امــواج نور آبي رنــگ خورشــيد مي‌تواند در عمق‌هاي بســيار زياد 
نفــوذ كنــد. ماهيان براي دريافــت اين نور ســازگاري دارند. بنابراين، توليد اين نور توســط 

گونه‌هايي از آبزيان، يكي از ترفندهاي فناوري زيســتي اســت كــه از اين طريق، آبزياني 
كه قادر به توليد آن هســتند، براي جلب توجه جفت، شــكار طعمــه، فريب طعمه، يافتن 

مســير و ترســاندن دشمن از آن اســتفاده ميك‌نند. البته در خشكي 
هــم كرم‌هاي شــب تاب قــادر به توليــد اين نور هســتند. وقتي 
كرم‌شــب‌تاب گرسنه‌اش مي‌شــود يا مي‌خواهد توجه جفتش را 

جلب كند، نورش بيشتر از قبل مي‌شود.
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  مجيد عميق                                           

زمين در محاصره

1324 ماهواره متعلق به روسيه، 658 ماهواره متعلق به ايالات‌متحده و بقيه متعلق به ساير كشورها هستند.در سال 2015 ميلادي منتشر شد، هم اكنون حدود 2300 ماهواره در مدار كرة زمين  در گردش‌اند كه از اين تعداد فضايي چلنجر برخورد كرد و حفرة كوچكي به قطر 2/5 ميلي‌متر ايجاد كرد. براساس آمار مراكز تحقيقات فضايي كه بار رقم خواهد خورد. در سال 1983 ميلادي يكي از اين قطعات بسيار ريز كه قطرش 0/2 ميلي‌متر بود، با پنجرة شاتل سي‌هزار كيلومتر بر ساعت است و اگر يكي از اين ذرات و قطعات با ماهواره يا سفينه‌اي برخورد كند، فاجعه‌اي مصيبت بين 1 تا 10 سانتي‌متر در فضا  و در مدار كرة زمين، با سرعت سرسام‌آوري در حركت‌اند. سرعت اين قطعات حدود سانتي‌متر و بيش از 21 هزار زبالة فضايي با قطر بيش از 10 سانتي‌متر و نيز بيش از 500 هزار ضايعات فضايي با قطر آلوده كرده است، بلكه فضا را هم از اين آسيب‌ها بي‌نصيب نگذاشته است. اكنون ميليون‌ها ريز قطعة كمتر از قطر يك با پيشرفت‌هاي علمي، نه تنها به طبيعت و محيط‌زيست زمين آسيب رسانده است و منابع آب‌ها، درياها و اقيانوس‌ها را زباله‌هاي فضايي مجموعه‌اي از اشياي گوناگون‌اند كه حاصل فعاليت‌هاي بشر در فضا هستند. بنابراين، انسان هوشمند، از موشــك‌هاي پرتابگر و ماهواره‌هايي كرده است كه پس از پايان مأموريتشــان در فضا سرگردان‌اند. در واقع، اين شمسي و نيز به منظور مستقر كردن ايستگاه‌هاي فضايي و انواع ماهواره‌ها فضا را انباشته از بقاياي قطعات به جا مانده فضا مي‌گذرد. طي اين سال‌ها انسان به منظور انجام تحقيقات علمي، رصد كردن ستارگان و آگاهي از سيارات منظومة فضا  را بايد محيط‌زيست ثانوية زمين دانست كه به پاك‌سازي نياز دارد. بيش از نيم‌قرن از تلاش انسان براي تسخير 

آلودگي فضا
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در حــال حاضر، كشــورهاي متعددي در حال تدوين برنامه‌هايــي به منظور جمع‌آوري 

زباله‌هاي فضايي هستند. يكي از اين برنامه‌ها هدف‌گيري ليزري است. با اين كار مي‌توان 

مدار حركت اين قطعات را جابه جا كرد و با نزديك كردن آن‌ها به يكديگر، در گوشه‌اي 

از فضا، يك زباله داني درســت كرد. ســرانجام آن‌ها نيز با گذشــت زمان به جو زمين 

كشيده مي‌شوند و از بين خواهند رفت. روبات‌هاي مجهز به راكت‌هاي قدرتمند از ديگر 

روش‌هايي هســتند كه به مدار زمين فرستاده مي‌شوند. پس از شناسايي اين قطعات، با 

شــليك راكت مي‌توان آن‌ها را به ذرات بسيار ريز تبديل كرد، طوري كه سرانجام وارد 

جو زمين شوند و از بين بروند.

همچنين، در حال حاضر نقشــه‌اي از فضا و مدار زمين ترســيم شده است كه محل همة 

اشياي سرگردان در فضا، اعم از ماهواره‌هاي فعال و غير فعال را شناسايي و محل استقرار و 

حركت آن‌ها را تعيين كرده است تا از بروز تصادفات فضايي جلوگيري شود. دانشمندان 

علوم فضايي ژاپن نيز براي پاك‌ســازي مدار زمين از زباله‌هاي‌فضايي، درصدد طراحي 

نوعي تور آهن ربايي هستند كه شــبيه تور ماهيگيري عمل مي‌كند. وقتي ماهوارة حامل 

اين تور در مدار زمين مستقر شد، يك تور سيمي به طول 300 متر در فضا آزاد مي‌كند 

كه با ايجاد يك ميدان مغناطيســي قوي مي‌تواند برخي از زباله‌هاي فضايي را جمع‌آوري 

كند. اين تور و محتويات آن، زماني كه توسط موشك وارد جو زمين شود، خواهد سوخت.

1335 1370 1394

پاك‌سازي زباله‌هاي فضايي
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با زهرا بوداغي در نمايشگاه يك هنرستان آشنا شديم، آن هم زماني كه داشت با 
چند نفر از دانش‌آموزان پاية نهم  دربارة رشته‌اش صحبت ميك‌رد. زهرا سال سوم 

هنرستان است و در شاخة فني و حرفه‌اي رشتة كامپيوتر مي‌خواند. او دربارة 
نمايشگاه كمي برايمان توضيح داد و گفت: اين نمايشگاه براي آشنايي 

شده  راه‌اندازي  هنرستان  رشته‌هاي  با  نهم  پاية  دانش‌آموزان 
‌است. دانش‌آموزان با هماهنگي مدرسه به اينجا مي‌آيند و 

با رشته‌هاي هنرستان‌آشنا مي‌شوند. اگر هم سؤالي 
داشتند، اولياي مدرسه راهنمايي‌شان ميك‌نند.

 ورود به 
 این رشته 
ايــن  بــه  ورود  بــراي 
رشــته مي‌توانيد هــم از طريق 
هنرستان‌هاي كار دانش اقدام كنيد و 
هم هنرســتان‌هاي فني و حرفه‌اي. البته بايد 
شرايط لازم را داشته باشيد. دانش‌آموزاني كه رشتة 
رايانه فني و حرفه‌اي را انتخاب مي‌كنند مي‌توانند در همة 
زمينه‌هاي رايانه دانش‌كســب كنند و هنرآموزان كارو دانش به 
شكل تخصصي‌تر و جزئي‌تر وارد اين رشته مي‌شوند؛ مثلًا طراحي وب، 

برنامه نويسي رايانه و تعمير عمومي رايانه. 

ادامة تحصيل
پیوستة  کاردانی  دورة  در  تحصیل  ادامة 
و  دولتی  حرفه‌ای،  فنی  آموزشکده‌های 
آزاد و آموزشکده‌های علمی -کاربردی. 

كامپيوتر و رياضي
رشتة كامپيوتر بر پاية علم رياضيات بنا شده 
از  پس  كامپيوتر،  رشتة  دانش‌آموزان  است. 
ورود به دانشگاه، بايد درس‌هاي رياضي، آمار،‌ 
رياضيات  و  ديفرانسيل  معادلات  احتمالات، 
گسسته را بگذرانند. دانش‌آموزان هنرستاني 
بايد علاوه بر درس‌هاي اختصاصي، در درس 
رياضي هم دو چندان تلاش كنند تا در ادامة 

تحصيل به مشكل نخورند.

  مریم سعیدخواه 

      عـشـق رايانه‌اي



از زهرا پرسيدم: » خودت هم قبل از انتخاب 
اين رشته به اين نمايشگاه آمده بودي؟«

- مي‌گويد: »بله. اتفاقاً ما هم زمان انتخاب رشته  
از طرف مدرسه به اين نمايشگاه آمديم.«

به  هم  كمكي  بچه‌ها  كارهاي  ديدن   -
وقتي  بله.  -خب  كرد؟  رشته‌ات  انتخاب 
از رشته‌اي كه قرار است انتخاب كني هيچ 
تصوير ذهني نداري، كار سختي است. داشتن 
تصوير ذهني به تصميم‌گيري راحت‌تر كمك 
ميك‌ند. زهرا دربارة چگونگي انتخاب رشتة 
خودش گفت: »ابتدا دوست داشتم معماري 
بخوانم، ولي با كمي پرس و جو و با توجه به 

روحية خودم، ترجيح دادم رايانه بخوانم. 
از زهرا پرسيديم: »  چطور تحقيق كردي؟«

مادرم  و  پدر  با  را  موضوع  اينكه  از  بعد   -
بچه‌هاي  از  يكي  سراغ  اول  كردم،  مطرح 
اين  درس‌هاي  دربارة  و  رفتم  رايانه  رشتة 
مادرم  و  پدر  كمك  با  بعد  پرسيدم.  رشته 
كلي  و  تحقيق  دانشگاه  و  كار  بازار  دربارة 
پرس‌و جو كردم تا به اين نتيجه رسيدم كه 

همين رشته را انتخاب كنم.
 زهرا دربارة سختي رشته‌اش گفت: »سال اول 
برايم سخت بود، آن هم به‌خاطر تغيير  كمي 
است.  سوم  سال  در  اصلي  سختي  ولي  دوره، 
شده‌اند.  سخت‌تر  نسبت  به  درس‌ها  امسال 
كدنويسي و برنامه‌نويسي را بايد ياد بگيريم و 

اين ترم پروژه سنگيني هم بايد تحويل بدهيم.«
 زهرا ادامه مي‌دهد: »ما از همان ابتدا هر ترم يك 
كار عملي  داشتيم. يك ترم‌ وب‌سايت ساختيم و 
يك ترم طرز تهية پوستر و كارت ويزيت را ياد 
برنامه‌نويسي  درس  براي  هم  ترم  يك  گرفتيم. 
رشته  اين  در  داريد  دوست  اگر  ساختيم.  بازي 
پيشرفت كنيد و وقتتان را الكي هدر ندهيد، بايد 

زمان زيادي براي يادگيري بگذاريد.«
-  حالا چطور مي‌توان دانش‌آموز اين رشته 

بود و درگير فضاي مجازي نشد؟
تمام  باشيد،  رشته  اين  دانش‌آموز  وقتي   -
بايد  ولي  مي‌رود،‌  پيش  رايانه  با  كارهايتان 
نفع  به  فضا  اين  از  كنيد  جمع  را  حواستان 
خودتان بهره بگيريد؛ آن هم براي يادگيري 

و آشنايي با فناوري روز دنيا. 
- اين درست است كه كساني كه رايانه 
رايانه‌اي مي‌شود؟   هم  تفكرشان  مي‌خوانند، 
‌خنديد و  گفت: » من هم گاهي حال خودم 
را با اصطلاحات رايانه‌اي بيان ميك‌نم. انگار 
اين‌طوري همك‌لاسي‌هايم بهتر حالم را  درك 

ميك‌نند.«
 - پس با اين حساب، خودت را چگونه به 
تصوير مي‌كشي؟دنياي رايانه برنامة خيلي 
گرافيكي چنداني ندارد. رابط كاربري خوبي 
ندارد و بيشتر با منطق سروكار دارد  كه يك 

برنامة كاربردي سنگين است. 
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بر درس‌هاي تخصصي اين رشته: سيستم عامل - مباني رايانه - بسته‌هاي نرم افزاري-

وسايل 
و ابزار 
مورد نياز
اصلي‌ترين
 وسيلة اين

 رشته كامپيوتر 
است

 توانمندي‌هاي لازم 
علاقه به يادگيري و مطالعه
كنجكاوي و جست‌و‌جو‌گري
داشتن ذهني خلاق و نوآور
داشتن پشتكارخوب

 چه‌كاره مي‌شويم؟ 
یا  دیپلم  اخذ  از  پس  می‌توانند  رايانه  رشتة  دانش‌آموختگان 
گذراندن دورة کاردانی، به عنوان تکنيسین فنی و یا پس از دورة 
کارشناسی و کارشناسی ارشد به عنوان مهندس طراح بان‌کهای 
اطلاعاتی، شبکه‌های رايانه، سایت‌های اینترنتی و برنامه‌نویسي یا 

مدیر پروژه، در مراکز دولتی یا خصوصی مشغول به کار شوند.

      عـشـق رايانه‌اي



  باز آفريني: معصومه ميرابوطالبي   تصویرگر: میثم موسوی

پادشاهی بود در سرزمینی بزرگ که دو حسرت بر دلش مانده بود؛ 
کیی اینکه فرزند پسر نداشت و دیگر اینکه چشم‌هایش کور بود.

از  از دخترهایش تعریف می‌کرد و  پادشاه جلوی درباریان مدام   
اینکه کور است شاکر خدا بود، اما در واقع این طور نبود. او از طبیب 
قصر درمورد درختي جادویی که می‌توانست بینایی را به او برگرداند 
شنیده بود، ولی نمی‌توانست از کسی درخواست کند برای او در پی 
برگ‌های درخت برود، چون درخت در قصر کی دیو بود و دست 

یافتن به آن بسیار مشکل.
 شاه حسرت می‌خورد که چرا کیی از سه فرزندش پسر نشده است تا 
بتواند برای او به جنگ دیو برود و برگ‌های درخت را بیاورد. طبیب 
که  می‌کرد  درددل  طبیب  برای  شاه  روز  کی  بود.  شاه  امین  دربار 
دخترهایش ماجرا را شنیدند. آن‌ها ناراحت شدند که چرا پدر از آن‌ها 

درخواست نکرده بروند و برگ‌های جادویی را بیاورند.
 خواهر بزرگ که فکر می‌کرد باید پدر را به خواسته‌اش برساند، 
دیگرش  خواهر  دو  به  شد.  اسب  بر  سوار  و  پوشید  مردانه  لباس 
سفارش کرد چیزی به کسی نگویند و به صورت ناشناس به راه 
افتاد. دختر به تاخت به سمت قلعه‌ای رفت که شرحش را از طبیب 
شنیده بود. در میان راه به جنگلی رسید. کنار کلبه‌ای جنگلی، پیرزنی 
را دید. پیرزن وقتی علت سفر دختر بزرگ را فهمید گفت: مردان 
زیادی از اینجا عبور کرده‌اند، ولی هیچ‌کدام برنگشته‌اند. این راه، راه 
پرخطری است. دختر بزرگ ترسید و به کاخ برگشت. به خواهرانش 

گفت صلاح نیست ما پی این برگ‌ها برویم. کار ما نیست!
 خواهر دوم از برگشت خواهر بزرگ ناراحت شد. نمی‌خواست پدر 
به خاطر نداشتن پسر تا آخر عمر کور بماند. او لباس مردانه پوشید 
و به راه افتاد، اما با رسیدن به جنگل و حرف‌های پیرزن، ترسید و 
برگشت.  اين بارخواهر کوچ‌کتر که در ظاهر از بقیه بی‌عرضه‌تر 
بود، لباس مردانه پوشید. دو خواهر او را از رفتن منع کردند. آن‌ها 
می‌گفتند: ما که از تو بزرگ‌تر بودیم، نتوانستیم. تو که کوچ‌کتری 
هم نمی‌توانی. اما خواهر کوچ‌کتر شجاعانه به راه افتاد. او در ابتدای 
راه به همان پیرزن توی جنگل رسید. پیرزن او را هم ترساند، اما 
دختر کوچ‌کتر گفت: من این راه را می‌روم و هر اتفاقی برایم بیفتد، 
اهمیتی ندارد. برآوردن آرزوی پدر برای من مهم‌ترین چیز است. 

و گفت: »حالا که  از شجاعت دختر کوچک خوشش آمد  پیرزن 
تصمیم گرفته‌ای برو، ولی این سه چیز را همراه خودت داشته باش.« 
او به دختر کی شانه، کی تکه شیشه و کی قلوه سنگ داد. دختر از 

جنگل عبور کرد و همان طور که پیش می‌رفت، قلعه را دید. فهمید 
این همان قلعه‌ای است که طبیب شرحش را برای پدر داده است.

 قلعه بزرگ و وحشتناک بود. دختر جلوی در قلعه از اسب پایین 
آمد و خواست وارد قلعه شود که دید گُل‌میخِ در، از جایش در آمده 
و افتاده جلوی در. دلش سوخت. در بدون گل‌میخ زشت شده بود. 
گُل‌میخ را سر جایش روی در فرو کرد. وارد قلعه که شد، دید در 
گوشه‌ای از تالار آن، سگی را بسته‌اند. اما جلوی سگ خالی است و 
استخوان‌ها گوشه دیگر تالار روی هم تلنبار شده‌اند. دلش برای سگ 
که خیلی هم لاغر بود سوخت. رفت و استخوان‌ها را جلوی سگ 
ریخت. سگ هم که گرسنه بود، به سرعت شروع کرد به خوردن. 
از تالار که رد شد، دید در آشپزخانه، نوکری بالای سر تنور نشسته 

و گریه می‌کند. به نوکر نزدکی شد و گفت: »چرا ناراحتی؟«
 نوکر از دیدن او تعجب کرد و گفت: »مگر نمی‌دانی این کاخ برای 

دیو است، چطوری جرئت کردی آمدی تو؟« 
دختر گفت: »برای شفای پدرم باید از برگ‌های درختی که فقط در 

حیاط این کاخ می‌روید ببرم. تو چرا گریه می‌کنی؟« 
نوکر گفت: »من باید برای دیو نان بپزم، اما نان‌بند ندارم تا خمیر را 

رویش پهن کنم و بزنم توی تنور.«
 دختر خندید و گفت: »تو چه نوکری هستی که بلد نیستی نان‌بند 

درست کنی؟ این را من بلدم.«
 بعد برای نوکر نان‌بند درست کرد. دختر به سمت حیاط کاخ رفت 
و دید دیو پای درخت خوابیده است. آرام از درخت بالا رفت و از 
از درخت  برگ‌های درخت چید و در جیب‌هایش گذاشت. وقتی 
پایین می‌آمد، دیو بیدار شد. دختر که ریزه میزه بود، سریع به سمت 

در خروجی دوید. دیو فریاد زد: »نوکر زود بگیرش.«
 اما نوکر بدون اینکه چیزی بگوید، راه داد تا دختر فرار کند.

 دیو با طلسمی طناب سگ را باز کرد. بعد فریاد زد: »سگ بگیرش.« 
اما سگ هم حرکتی نکرد.

 دیو فریاد زد: »در زود بسته شو.«
 اما در هم حرکتی نکرد. 

دختر سریع از کاخ خارج شد و روی اسب پرید و به سمت شهر 
او  به  او برنمی‌داشت و هر لحظه  از تعقیب  اما دیو دست  تاخت. 
نزد‌کیتر می‌شد. دختر به یاد چیزهایی افتاد که پیرزن به او داده 
بود. شانه را جلوی پای دیو انداخت، شانه تبدیل به توری بزرگ شد. 
اما دیو تور را پاره کرد و باز هم او را تعقیب کرد. دختر ترسیده بود. 

مرهمی برای پادشاه
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سریع شیشه را روی زمین انداخت و شیشه تبدیل شد به تیغزاری 
بزرگ. اما دیو از تیغزار هم رد شد؛ با اینکه تمام بدنش از تیغ‌ها 
زخمی بود. دختر آخرین چیزی را که داشت روی زمین انداخت؛ 
دیگر  دیو  و  شد  تبدیل  بزرگی  کوه  به  سنگ  قلوه  را.  سنگ  قلوه 

نتوانست از آن عبور کند. 
دختر به تاخت رفت و سرانجام به شهر خودشان رسید. 

قصر  در  نگران  بود،  شده  مطلع  کوچک  دختر  رفتن  از  که  پدر 
می‌گشت و گریه می‌کرد. نمی‌دانست چطور دو دختر بزرگ‌تر 

  باز آفريني: معصومه ميرابوطالبي   تصویرگر: میثم موسوی

اجازه داده بودند خواهر کوچ‌کترشان به این سفر برود. 
از  پدر  برگشت.  کاخ  به  برگ‌ها،  همراه  خسته،  کوچک  دختر  اما 
بازگشت دخترش خیلی خوشحال شد. صورتش را بوسید و به او 
گفت: »هیچ دارویی برای من مهم نیست. فقط می‌خواهم فرزندانم 

سالم باشند.« 
را روی چشمان  و آ‌ن‌ها  توی جیبش درآورد  از  را  دختر برگ‌ها 
شاه گذاشت. چشم‌های شاه بینا شد و توانست برای اولین بار سه 

دخترش را ببیند.  

منبع
قصه‌های بلوچی. افسانه افتخار زاده، با همکاری مریم نورزایی و غلام 

رضا ایجاد. پاییز 88. نشر چشمه. تهران.
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كارو بار سكه 
باد 

باز هم لحاف ابر را 
تکه تکه می‌کند

بر زبان برگ
حرف‌های آسمان

قطره قطره
چکه می‌کند

بازهم بهار
کار و بار باغ را

سکه می‌کند
مريم رزاقي

روز بهار
پرواز تو

           پروانه
آواز تو

             بلبل
آن شعر نگاهت
              ياس

اين خندة سرخت
               گل

اين پنجره را وا كن
يك روز بهارم شو!

                                                                     
آتوسا صالحي

مسابقه
آسمان زمین فوتبال

ماه
 سر مربیِ ستاره‌هاست

ابرها تیم روبه رو
باد داور است

روی پشت بام ما
لیگ برتر است

کمال شفیعی

آشیانه
سال‌هاست 

در کنار جاده‌ای 
ایستاده‌ای

ریشه‌ات درون خاک 
خانه کرده است 

توی دست‌های تو کبوتری 
لانه کرده است

زهرا آقاميرزايي
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 تصویرگر: رضا  میرشجاعی



خداوند هستی
به نام خداوند خورشید و ماه

که دل را به نامش خِرَد داد راه

خداوند هستی و هم راستی
نخواهد زتو کژی و کاستی

خداوند کیوان و بهرام و شید
کزو یست  امید بیم و نوید

ستودن من او را ندانم همی
از اندیشه جان برفشانم همی

ز گردنده خورشید تا تیره خاک
همان باد وآب، آتش تابناک

به هستی یزدان گواهی دهند
روان تو را آشنایی دهند

هم او بی نیاز است و ما بنده ایم
به فرمان ورایش سر افکنده‌ایم

ابوالقاسم فردوسی طوسی
شاعر قرن چهارم هجری

 باران بهاری
بگذار باران بر صورتت بوسه بزند

بگذار قطره های نقره ای باران
سر و رویت را نوازش کنند.

بگذار باران برایت لالایی بخواند

باران
گودال‌های کوچک و راکد،

در پیاده روها درست می کند

باران
در جویبارها جاری می شود

باران 
شب‌ها بر روی پشت بام خانه‌ها

آواز خواب می خواند

ومن باران را دوست دارم

لنگستون هیوز
مترجم: مجید عمیق
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بازار كرمان
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   زهره كريميمكان قيمت‌ها

بازارهاي سنتي
مجتمع‌هاي  و  لوكس  خريد  مراكز  از  كه  زمان‌هايي  در   
تجاري خبري نبود،  هر شهر براي خودش بازاري داشت. 
بازارها از همان ابتدا در  مكان‌هاي پر رفت  و آمد مردم، به 
خصوص كنار دروازه‌ها و ميدان اصلي شهر شكل مي‌گرفتند.

بازار كلمه‌اي است فارسي و ريشة آن در زبان پهلوي بهاچار 
مي‌شود  گفته  محلي  به  بازار  است.  قيمت‌ها(  مكان  معني  )به 
به  خدمات  يا  كالا  مبادلة  براي  فروشندگان  و  خريداران  كه 
آنجا مي‌روند. بازار، چه در قديم و چه امروز، بخش مهمي 

از اقتصاد كشور ما بوده و هميشه در بحران‌هاي سياسي 
نقش مهمي داشته‌ است. حتي تعطيلي بازار  و ركود اقتصاد 
توانسته ‌است جريان‌هاي سياسي را تغيير بدهد. در كشور 
ما بازارها به صورت دالان‌هايي مستقيم هستند كه در دو 
طرف آن مغازه‌هايي براي فروش اجناس وجود دارد. پس 
نام  به  فرعي‌هايي  شدند،  زياد  مغازه‌ها  تعداد  كه  آن  از 
گسترش  بازارها  و  آمدند  به‌وجود  بازارها  دل  در  راسته 
پيدا كردند و در هر راسته اجناس خاصي فروخته شدند.

بازار زنجان
شده  ساخته  قاجار  آغامحمد‌خان  زمان  در   
است. گفته مي‌شود بلندترين بازار ايران 
است كه يك يكلومتر طول دارد. اين بازار 
از هشت راستة اصلي تشيكل شده است 
قرار  سراها  دل  در  حجره‌ها  از  قسمتي  و 

گرفته‌اند.
به  متصل  كاروان‌سراهاي  همان  سراها 
به  مسافر  نبود  دليل  به  كه  بودند  بازار 

تجارتخانه تبديل شدند. 

بازار كرمان
از  است.  معروف  هم  خان  گنجعلي  بازار  به 
و  به هم تشيكل شده  بازار متصل  چندين 
بيش از 60 درصد آثار تاريخي كرمان را در 
خود جا داده است. براي ديدن مجموعة ويكل 
بايد از دل بازار گذشت. از راسته هاي مهم 
آن  راستة مسگرهاست. بازارها به وسيلة 
به همديگر وصل مي‌شوند.  چهارسوق‌ها يي 
اگر چه قدمت اين بازار به هشت قرن قبل 
به  اما بيشترين قسمت‌هاي آن  برمي‌گردد، 
دوره‌هاي صفويه و قاجاريه مربوط‌اند. يكي 
از زيبايي‌هاي معماري بازار كرمان گنبدهاي 
پيوستة آن است كه نظر هر گردشگري را به 

خود جلب ميك‌ند.

بازار تهران 
 اين بازار  در حدود سال 948 هجري قمري 
شهر  مركز  در  است.  شده  بنا  )صفويه( 
تهران و نزديكي‌هاي كاخ گلستان قرار دارد. 
بخش هايي از آن به صورت سر پوشيده و 
بخشي‌هايي ديگر به صورت سر باز هستند. 
براي  و  است  پيچ  در  پيچ‌  به‌صورت  بازار 
كساني كه آشنا نباشند، مي‌تواند سردرگم 
كننده باشد. يكي از بازارهاي مهم آن بازار 
با مدرسه و مسجدي  امير است كه همراه 
خيلي‌ها  و  شده  ساخته  اميركبير  اموال  از 
هنوز  تهران  بازار  ميك‌نند.  ديدن  آن  از 
اهميت بسيار بالايي در اقتصاد كشور دارد 

و همچنان پر رونق و آباد است.

بازار تبريز
به  مي‌رسد.  هجري  چهارم  قرن  به  قدمتش 
دليل اينكه شهر تبريز در مسير جادةابريشم 
آنجا  از  كاروان  هزاران  روزانه  داشت،  قرار 
رد مي‌شدند و بازار تبريز رونق بسيار خوبي 
يكلومتر  يك  حدود  در  آن  مساحت  داشت. 
آجري  بازار  بزرگ‌ترين  بازار  اين  است  مربع 
شاهكارهاي  از  يكي  و  جهان  سرپوشيدة 
جهانگردان  مي‌شود.  محسوب  ايراني  معماري 
طاق‌ها  نوشته‌اند.  تبريز  بازار  بارة  در  زيادي 
هم  به  آجري  سازه‌هاي  بلند،  گنبدهاي  و 
پيوسته، تيمچه‌ها، سراها و تعدادي مدرسه و 
مسجد نيز به اين بازار اهميت خاصي داده‌اند. 
بازار تيمچة مظفريه است  معروف‌ترين بخش  
كه يكي از مراكز عمده تجارت و صادرات فرش 

ايران است و شهرت جهاني دارد.
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  ياسمن رضاييان
  تصويرگر: حمیده محبی

راه را روشن و واضح ساختى و جانشينانى اختيار كردى؛ 
نگهبانــى پس از نگهبان، از زمانى تا زمانی ديگر، براى 
برپا داشتن دينت و حجّتى بر بندگانت براى اينكه حق 
از جايگاهش برداشــته نشود و باطل بر اهل حق پيروز 

نگردد. )فرازی از دعای ندبه(
حواست هست و خیالم راحت است. حواست هست و من 
بدون نگرانی کتاب می‌خوانم، داستان می‌نویسم، با دوستم 
می‌خندم، به گلدان‌ها آب می‌دهم و شــب، قبل از آمدن 

پدر به خانه، برای خستگی‌هایش چای دم می‌کنم.
وقتی حواســت هســت، ته دلــم آرام اســت. همه‌چیز 
ســر‌جایش قرار دارد. پیش از من جهان در آرامشی که 
به خاطر حضور تو بود زندگی می‌کرد. بعد از من هم این 

آرامش ادامه خواهد داشت.
تــو نگهبانانــی داری که این آرامــش را در جان جهان 
می‌ریزند. آن‌ها از تو و خوبی‌هایت حرف می‌زنند. از اینکه 
با تو همه‌چیز سر‌جایش اســت و همه‌جا روشن می‌شود. 
آن‌ها هر‌بار به شکلی تازه مرا صدا می‌کنند. ‌کیبار باران 
می‌شــوند و ‌کیبار صــدای مادرم. بار دیگر عکســی از 
طبیعت شهری دور که مرا مجذوب خودش کرده است. 
من از شنیدن صدای باران، از شنیدن صدای مادرم، من 

از تماشای آن عکس، پر از آرامش می‌شوم.

امروز وقتی داشتم به گلدان‌ها آب می‌دادم، احساس کردم 
با من حرف زدی. وقتی خوب فکر می‌کنم می‌بینم بار‌ها و 
بار‌ها برایم پیش آمده اســت که با صدایی مبهم در قلبم 
با من حــرف زده‌ای. انگار تمام کار‌های روزانه‌ام ردی از 
حضور تو دارند. این‌طور اســت که داستان دوست داشتن 
تو و داستان ایمان داشتن به تو شیرین می‌شود و دنباله‌دار. 
من پیوسته تو را دوست دارم و تو پیوسته حواست به من 

هست. و این ماجرای دوسویه خودِ خود حقیقت است.
حرف‌های تو حقیقت است. آنچه در دلم می‌اندازی، راهی 
که پیش‌رویم روشــن می‌کنــی و ایمانی که در قلبم قرار 
داده‌ای، حقیقت است. تو با من از اتفاق‌هایی حرف می‌زنی 
کــه خودت وعده داده‌ای و من در کتابت خوانده‌ام وعدة 

تو حق است و به آن عمل می‌کنی.
بعد از آب دادن به گلدان‌ها نوبت دم‌کردن چای می‌رسد. 
دارم به دوست داشــتنت فکر می‌کنم. دوست داشتن تو 
باید چیزی شــبیه به عطر چای باشــد؛ منحصر به‌فرد و 
دلگرم‌کننده و لابد داســتان ایمان به تو داســتان همان 
چراغی است که در خیابان روشن شده است. تصویر این 
خیابان روشــن با عطر چایی که در سرم می‌چرخد، مرا 
آرام می‌کند. این آرامش حقیقت دارد. من هیچ‌چیز را در 

دنیا با این آرامش عوض نخواهم کرد.

داستان 
دوست‌داشتن تو

داستان 
دوست‌داشتن تو
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 تصویرگر: محمدرضا اکبری                 
 تصویرگرصفحات: مهدي صادقي                

  زير نظر عليرضا لبش

خبرگزاری ضد زنگ: نرخ تعرفة عیدی اعلام شد.



زنــــگ
شعر

shayesteh: 
 من که همش در حال جدا کردن پسته از وسط آجیل بودم.

: سهیلا کجا؟ خوش گذشت؟

: سهیلا  دریاچه خشک شده بود. توش پیاده روی کردیم.

 :سولماز
 رفته بودیم شیراز. به جای جاهای دیدنی، فقط آدم دیدیم. ساعت 2 
شب  رفتیم حافظیه با حافظ خلوت کنیم، توی خلوتمون دوهزار نفر 
دیگه هم بودن. عکس می گرفتن برای اینستاگرام که زیرش بنویسن: 

من و حافظ یهویی.

AFSANEH: 
 من آن‌قدر رفتم عید دیدنی و خاله و عمه ماچم کردن كه صورتم 

زخم شده.

  ما که رفتیم مسافرت. :سولماز

shayesteh: 
بچه‌ها من آن‌قدر شیرینی خوردم كه شبیه گابی شدم. باید از فردا برم 

ورزش، لاغر کنم.

shayesteh: .دیگ به دیگ می گه رویت سیاه 

: سهیلا  ما که رفتیم ارومیه.

 :سولماز
تو خودت از قبل شبیه گابی بودی، الان احتمالاً شبیه دیبی شدی. 

 عليرضا لبش

بچه‌ها تعطیلات عید خوش گذشت؟

ما آن قدر مهمون داشتیم كه بابام یه وقتایی به همسایه‌هایی 
که مهمون نداشتن، یکی دو تا مهمون قرض می‌داد.

عکس تو رو هم دیدم توی اینستاگرام. خب چه کاری بود؟ 
می‌اومدید خونة ما، از اونجا که خلوت‌تر بود.

AFSANEH: قایق سواری هم کردید توی دریاچه؟ 

زنــــگ
تکنولوژی

                           من و حافظ و عید نوروز همین حالا یهویی

شبیه 
ای کیو سان

ای پدر هستی چرا دائم پریشان غم مخور
این قدر از دست من لطفاً پدرجان غم مخور

گر چه می‌دانم به فکر حال فردای منی
فکر کمتر کن شبیه ای‌کیوسان، غم مخور
عاشق شهریورم، خرداد مال بچه‌هاست
بابت تجدیدهایم جان مامان غم مخور

هندسه آخر نخواهد رفت توی مغز من
فیل هرگز جا نگردد توی فنجان غم مخور

فوق فوقش می‌شوم بیکار و بی مسئولیت
می‌نشینم توی خانه کنج ایوان غم مخور
عاشق بیکاری ام تا ظهر هم خوابم ولی

خواب می‌بینم شدم اول در استان غم مخور
خواب می‌بینم که هستم افتخار خاندان

هستی از من راضی و خوشحال و خندان غم مخور
خواب‌ سنگین هم به آدم‌ها انرژی می‌دهد

هست هم مقرون به صرفه، مفت و آسان غم مخور
غم مخور تعبیر خوابم نیست خیلی افتضاح

می‌خرم هفتاد سال بعد پیکان غم مخور

  سعید طلایی
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زنــــگ
ورزشي

آیا می‌دانید چرا کشُُتی محبوب‌ترین و مهم‌‌ترین ورزش ما ایرانی‌هاست؟ به همان دلیلی که شعر محبوب‌ترین هنر 
ماست! چه کشتی و چه شعر، در طول تاریخ هزینة چندانی برای باباهای بشر نداشته‌اند. برای شعر نوشتن یک کاغذ 
و یک قلم و یک آدم بیکار نیاز است. برای کشتی حتی این‌ها هم لازم نیست. فقط به جای یک آدم باید دو تا 
آدم بیکار داشته باشیم. به محض شروع شدن کشتی، بقیة بیکارها خودشان دور آن دو جمع می‌شوند. تا چند دهه قبل، 
کشتی‌ گرفتن حتی دوبنده هم نمی‌خواست. کشتی‌گیران قدیم هیچ از این سوسول‌بازی‌ها خوششان نمی‌آمد و برای 

کشتی کلاً می‌کنَدند!
مورخان تاریخ، کشتی را به دو بخش تقسیم کرده‌اند: قبل از هادی عامل و بعد از هادی عامل. البته باید توجه داشته 
باشید که آقای عامل اصلاً  کشتی‌گیر نیست و فقط مسابقه‌های کشتی را گزارش می‌کند. شیوه گزارش کردن کشتی 
ایشان طوری است که آدم بعد از دیدن مسابقه، حتی اگر باخته باشد هم افتخار عجیب و غریبی احساس می‌کند و هی 

به این و آن می‌گوید: »خسته نباشی پهلوان... احسنت به تو پهلوان... جانانه کشتی گرفتی!«

                               
     

چغر بد بدن
  عبدالله مقدمی



زنــــگ
پرورشي

 تختة سیاه بر وزن هستة ماه، قطعه‌ای بر دیوار کلاس‌های قدیمی بوده که معلم‌ها برای آموزش آن را گچ کاری 
می‌کردند. اکثر تخته سیاه‌ها سبز بودند و وقتی علت را جویا می‌شدیم، می‌گفتند، شاید تخته سازان»سبز« را در کارگاه »سیاه« 

صدا می کنند.
یکی از عادت‌های بدی که بچه‌ها داشتند، کتک زدن تخته بود. وقتی یکی از دانش‌آموزان به سلمانی می‌رفت، 
دوستانش برای اینکه چشم نخورد، می‌رفتند و می‌زدند به تخته. آن‌قدر می‌زدند تا تخته ترک بردارد و مجبور شوند قسمت 

ترک خورده را گچ بگیرند.
رفته رفته برای صرفه جویی در هزینه‌های رنگ‌آمیزی تخته سیاه به رنگ سبز، تخته‌های سپید جای خود را در میان 
کلاس‌ها باز کردند با حضور تختة سفيد) یا همان وایت برد خارجکی( گچ‌ها بازنشسته شدند تا ماژیک‌های جوان و جویای 

نام میان معلمان و دانش‌آموزان دست به دست شوند.
خلاصه، تخته سیاه‌ها با همة مشکلات و سختی‌ها، پایان خوشی داشتند و رو سپید شدند.

  صابر قدیمیتخته سیاه
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بخوانیم

 در ايــن كتــاب ، مخاطبــان بــا اطلاعات 
تاريخــي دربــارة اكتشــافات طبيعي و 
داســتان‌هاي واقعي در باب ســفرهاي 
و  قاره‌هــا  اعمــاق  بــه  اعجاب‌انگيــز 
جنگل‌ها و درياها آشنا مي‌شوند. زبان 
اثــر طنزآميــز و توضيحات هــر بخش 

گزارش گونه است.

تأليف: گانري، آنيتا
مترجم: محمود مزيناني

 ناشر: پيدايش
)تلفن: 021-66970270(

قطار سریع السیر
مأمور قطار: ببخشید، آقا این قطار سریع السیره و بلیط شما مال قطار عادی است.

مسافر: من هیچ عجله‌ای ندارم. می‌توانید به راننده‌تان بگوييد آرام برود.

گریة دفاعی
سازو كار دفاعی بچه‌های زمان ما گریه بود، اما الان یك کلمه حرف بزنی، رمز وای‌فای 

رو عوض می‌کنند.
»بهراد معینی«

سوپِ مگس
مشتری: گارسون، ببین یک مگس در سوپ من غرق شده.

گارسون: ببخشید قربان، ما نمی‌تونیم برای تمام مگس‌های اینجا 
زنــــگنجات غریق استخدام کنیم!

تفریح
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داروخانه

مشتری: آقای دکتر برای موی سفید چی دارید؟
دکتر: احترام بسیار! کاراگاه

کاراگاه: آقای رئیس، آن دو نفری که تعقیبشان می کردم، رفتند سینما! 
رئیس: پس تو اینجا چه کار می کنی؟

کاراگاه: من چون آن فیلم را دیده بودم، برگشتم اداره!



زنــــگ
ورزش

این خارجی‌ها همه چیزشان عجیب و غریب است. اسم ورزش‌هایشان هم عجیب است. آخه »سبدتوپ« 
هم شد اسم؟

 حالا خوب است انگلیسی ما خیلی خوب نیست و تا پنج دقیقة دیگر، هم معنی »بسکت« یادمان می‌رود و 
هم معنی »بال«، والاّ عمراً می‌توانستیم وسط زمین بازی جلوی خنده‌مان را بگیریم و بتوانیم یک شوت سه 

امتیازی درست و حسابی بیندازیم. 
از تاریخچة شکل‌گیری بسکتبال اطلاع دقیقی نداریم. )البته توجه داشته باشید که ما اطلاع نداریم. بعضی‌ها اتفاقاً 

خیلی هم دقيق اطلاع دارند(. قوانین این بازی هم خیلی ساده است. 
توپ را بگیر، بکوب روی زمین و بینداز توی سبد حریف! می‌بینید چقدر آسان است؟ ای وای ببخشید، یک 

لحظه صبر کنید، هنوز تیم حریف وارد زمین نشده!
یکی از لذت‌بخش‌ترین حرکات در ورزش بسکتبال آویزان شدن از سبد تیم حریف بعد از زدن گل است 
که البته‌ برای این کار باید حداقل دو متر قد و یک سبد قرص و قائم غیرچینی داشته باشیم و داشته باشند که 

نداریم و ندارند. خب بگذریم، قضیه کلاً منتفی است!

سبد توپ   سروش فردوس
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  شروین سلیمانی



زنــــگ
جهانی
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رو ویبرگان
  شروین سلیمانی

در ژاپن سالی ۱۵۰۰ زلزله رخ می‌دهد که این یعنی به طور متوسط 
روزی چهار پنج بار لرزش زمین. می‌توان گفت ژاپنی‌ها به‌صورت 
پيش فرض روی ویبره هستند! به علاوه، در این کشور بیش از ۲۰۰ 
آتشفشان فعال وجود دارد که همیشه آمادة فوران هستند و دود از 
سرشان در می‌آید. مردان ژاپنی رسم دارند که برای عذرخواهی 
موی سرشان را از ته می‌تراشند. اینجاست که ما باید خدا را شکر 
کنیم که این رسم به کشور ما نیامد، و گرنه با ‌وجود کلی کلةّ بی مو، به 

نورافشان‌ترین کشور دنیا تبدیل می‌شدیم!
قیمت هر عدد خربزه در ژاپن سیصد دلار است که به پول ما می‌شود 
یک میلیون تومان که حدوداً قیمت یک سکة تمام بهار آزادی طرح 

جدید است. جالب اینکه خربزه را به دوستانشان کادو می‌دهند. حتی 
دیده شده که عروس و داماد، بعد از مراسم پاتختی، با دیدن دو سه تا 
خربزه بین آن همه کادو، از شدت خوش‌حالی از حال رفته‌اند و به 

جای خانة بخت راهی تخت بیمارستان شده‌اند! 
و آخر اینکه، تخمة ژاپنی از قدیم مهم‌ترین نقطه اشتراک فرهنگی ما 
و ژاپنی‌ها محسوب می‌شد، اما بعد از اینکه دولت ژاپن این موضوع 
را از بیخ تکذیب کرد، معلوم شد خاستگاه این تخمه روستای جابان 
در دماوند است و هیچ ربطی به ژاپن ندارد. این شد که تنها نقطة 
اشتراک ما و ژاپنی ها هم از بین رفت و لذت خوردن تخمه ژاپنی 

را به نصف کاهش داد! 



 روح‌الله احمدي عيد ديدني
 تصویرگر:مهدي عزيزي 

»امیدوارم تعطیلات عید بهتون خوش گذشته باشه. 
تعریف کنید ببینم چی کارا کردید!«

 »ما توی تعطیلات عید حسابی کاسبی کردیم.«

»ما همة تعطیلات رو خونه »نمی‌گفتی هم معلوم بود!«
بودیم. منم به جای اینکه غصه 
بخورم، پسته و آجیل خوردم.«

»یعنی هیچ کدومتون درس نخوندین؟«»پیاده که خسته می‌شدیم!«

»همین که الان اومدیم مدرسه، کلی 
زحمت کشیدیم. احمدي‌اینا هنوز هم از 

سفر برنگشتن.«
»عوضش ما با ماشین باکلاس جدیدمون 

رفتیم سفر؛ دشت و جنگل و...«

»با ماشین که نرفتید توی جنگل!؟«

»ما هم خونه بودیم و هم خونه نبودیم! یعنی در رو باز 
نمی‌کردیم که فکر کنن خونه نیستیم. آخه فامیلای ما عید 

دیدنی نمیان که! به قصد اقامت لشکرکشی می‌کنن!«

»شما تو این سن و سال باید درس 
بخونی، نه اینکه بری سر کار!«

»کار نمی‌کردیم که! عید دیدنی می‌رفتیم 
و عیدی می‌گرفتیم. تــازه، رفتیم خونه 
اونایــی کــه پارســال خونــه نبــودن و 
عیدی‌های پارسال رو هم زنده کردیم.«



رافلزيا بزرگ‌ترين گل در 

جهان است كه پهنايش حدوداً به يك 

متر مي‌رسد و هفت يكلو‌گرم وزن دارد. 

رافلزيا فاقد ريشه و ساقه و برگ است و در 

مجاورت ساير گياهان زندگي تقريباً انگلي دارد و 

در جنگل‌هاي باراني  اندونزي و جزاير سوماترا 

مي‌رويد.

1. نام نخستين برگ هاي يك گياه گلدار.
 2. نگهداري از شــاخه و برگ و رســاندن آب و 
املاح جذب  شــده از زمين به برگ توســط اين 
بخش از گياه انجام مي‌گيرد. 3. ســرخس‌ها 
و خزه‌هــا بــه جاي توليــد دانه توســط چه نوع 
سلول‌هايي زياد مي‌شــوند و حياتشان را آغاز 
ميك‌نند؟ 4. اصطلاح علمي در گياه‌شناسي 
براي ناميدن ساقه‌هاي زيرزميني. 5. پهنگ 
برگ به وســيلة ايــن زايده به ســاقه متصل 
مي‌شــود. 6. اندام نر گل ناميده مي‌شود.
 7. هويــچ داراي اين نوع  ريشــه اســت.
 8. نام ماده‌اي كه ديوارة ســلول گياهي را 
تشــيكل مي‌دهد. 9. به درخت انگور هم 
گفته مي‌شــود. 10. بافت آوندي كه غذاي 
ساخته شــده در برگ‌ها را به همة اندام‌هاي 
گياه منتقل  ميك‌ند. 11.به عمل دفع آب به 
صورت بخار آب از سطح برگ گفته مي‌شود. 

12. همة گياهان گل‌دار در اين گروه طبقه‌بندي 
مي‌شــوند. 13. غذا ســازي  در اين بخش از 
گياه روي مي‌دهد. 14. نوعي درخت از دسته 
مخروطيان كه برگ‌هاي ســوزني شــكل دارد. 

15. گندم و برنج داراي اين نوع ريشه‌اند.

بقهمسا
جواب جدول را به دفتر مجله ارسال كنيد 

و جايزه بگيريد.

می
ظی

دا ع
ح: ن

طر
  

ق 
عمي

د 
جي

   م

خيزران  ني‌

سريع‌ترين رشد 

را در جهان گياهان دارد 

و روزانه ممكن است نود 

سانتي‌متر بر طولش افزوده 

شود.

توت 
بر دويست تاست.توت‌فرنگي در اندازة متوسط بالغ قرار دارند. تعداد دانه‌هاي يك است كه دانه‌هايش در بيرون فرنگي تنها ميوه‌اي 

دانه‌هاي 
گرده هنگام پخش 

شدن در هوا سبب حساسيت در 
بعضي افراد مي‌شوند كه عوارض آن 

به صورت خارش، ريزش اشك از چشم 
و عطسه كردن است و در اصطلاح اين 

نوع حساسيت تب يونجه ناميده 
مي‌شود.
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کتـاب 
لطیف
  علي فرخي

به راستي كه اين قرآن براي مؤمنان 
و ايمــان آورندگان شــفا و رحمت 
است و نسخه‌اي شفابخش محسوب 
مي‌شــود؛ اگرچه در نــگاه كردن به 
قرآن كريم هم خير و بركت اســت و 

خواندن قرآن سفارش شده است.2
اما براي ما كه فارس‌زبان هســتيم، 
خواندن و دانستن معاني قرآن مفيد و 
سودمند است، تا علاوه بر بهره‌گيري 
از نورانيــت قــرآن، از دســتورهاي 
سرنوشت‌ســاز كلام‌الله مجيد فيض 
ببريم. همان‌گونه كه گفته شد، قرآن 
مجيد دســتورالعمل صحيح زندگي 
كردن است و با پيروي از آن مي‌توان 
به سعادت دنيا و آخرت رسيد. براي 
آنكــه بتوانيم بهتر از قرآن اســتفاده 
كنيم، بايد بــه قرآن‌هايي كه ترجمه 

دارند، مراجعه كنيم.
اما دربارة برخي آيــات، با خواندن 
ترجمة آن‌ها نيز شايد درك درستي 
از آيه پيــدا نكنيم. براي همين، لازم 
اســت علاوه بر ترجمه، به نوشــتة 
كساني كه آيات قرآن را شرح و تفسير 
كرده‌اند نيز مراجعه شود. اين كتاب‌ها 
به »تفسير قرآن« مشهور هستند. از 

و به وسيلة قرآن، آنچه را شفا 
و رحمت است براي مؤمنان نازل 
مي‌كنيم و بر ســتمگران به‌جز 

خسران نمي‌افزايد.1

جمله تفسيرهاي معتبر قرآن مي‌توان 
اثر مرحوم  به تفسير »مجمع‌البيان« 
آيت‌الله طبرسي، »تفسير الميزان« 
اثــر مرحوم علامه سيدحســين 
طباطبايي، »تفســير نمونه« نوشتة 
آيت‌الله مكارم‌ شيرازي و جمعي از 
فضلا حوزة علميه قم  و »تفسير نور« 
اثر حجت‌الاسلام قرائتي اشاره كرد.

با توجه به اينكه مفهوم برخي آيات 
را نمي‌تــوان از معنــي ظاهري آن‌ها 
درك كرد، اين مفسران هستند كه با 
در نظــر گرفتن آيات ديگر قرآن يا با 
مراجعه به احاديث معتبر، آيه را شرح 
و توضيح مي‌دهند و تفسير مي‌كنند. 
به كســي كه قرآن را تفسير مي‌كند 

مفسر قرآن گفته مي‌شود.
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زيرنويس‌ها:
1. سورة اسراء آية 82  2. سورة مزمل آية 20  3. سورة توحيد آية 1  4. سورة اعراف آية 31  

5. سورة فتح آية10  6.سورة شوري‌آية11  7. سورة آل عمران آية 7  8. سورة بقره آية 1

در قرآن كريم به‌طور مســتقيم به آيات محكم و متشابه اشاره 
شــده اســت7. اين كتاب، كتاب هدايت است8 كه ما را به سوي 
سعادت ابدي رهنمون مي‌شود و براي فهم آيات آن لازم است با 
زبانش آشنا شويم. سپس مي‌توانيم از قرآن‌هايي كه ترجمة آيات 
را همراه دارند اســتفاده كنيم و براي اينكه معاني براي ما قابل 
فهم شوند، به تفسيرها رجوع كنيم و بيش از پيش از اين كتاب 

هدايت بهره‌مندم شويم.

آيـات محكـم 
آيات محكم معني روشن و واضح دارند؛ مثل آية 
شريفة »قل هو الله احد«3: بگو خداوند يكتاست يا 
»كلوا و اشربوا و لاتســرفوا«4: بخوريد و بياشاميد 

ولي اسراف نكنيد.

آيـات متشابه 
 
برخي آيات متشــابه هستند، يعني لازم است به 
وســيلة آيات محكم تفسير شــوند تا معني آن‌ها 
روشــن و مشــخص شــود؛ مثل آية »يدالله فوق 
ايديهم«5: دست خدا بالاي همة دست‌هاست. مگر 
خداوند دست دارد كه دست او بالاي همة دست‌ها 

باشد!
اما وقتي به آية »ليس كمثله شــي«6: هيچ‌چيز 
مثل خدا نيست، مراجعه مي‌كنيم كه آيه‌اي محكم 
اســت، اين موضوع مشخص مي‌شــود كه نه تنها 
خداوند دســت و اعضا ندارد، بلكه هيچ چيز مثل 
خدا نيســت. مي‌توان فهميد كه در اينجا منظور 
دست ظاهري نيســت، بلكه منظور اين است كه 

قدرت خداوند فوق همة قدرت‌هاست.

آيـات قرآن 
به محكـم 
و مـتشابـه 
تـقـسيـم 
مي‌شونـد.

آمده است.علوم ديگر در قرآن سخن به ميان جاذبة زمين و زوجيت گياهان و بسياري به آن‌ها دست يافته اســت! براي مثال، از نداشته است و بشر با پيشرفت علم و فناوري كتاب قرآن آمده‌اند كه انسان از آن‌ها خبر  بسياري از اسرار طبيعت و علوم در آيا مي‌دانيد
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  ياسمن رضاييان

دیده‌ای روز‌های اول عید ولوله‌ای گنگ در دلت می‌افتد؟ انگار دل آدم بند         پــدربه نام 
نمی‌شود! احساس می‌کنی نباید ساکن بمانی. باید بلند شوی و کاری بکنی؛ 
روز‌های  هوای  آمدن  برای  پنجره  کردن  باز  مثلًا  ساده؛  چند  هر  کاری 

ابتدای بهار به داخل خانه. 
سین  هفت  رحیم«.1  من رب  قولاً  »سلام  می‌چرخد:  ذهنم  در  حالا 

با مهمان‌ها  اتفاق خوبِ در راه، همراه  قرآنی چیده‌ام و منتظرم 
زنگ خانه‌مان را بزند.

شبانه‌روز  در  آن‌قدر  می‌گویم.  را  خیر  یا  بله  همین  است،  ساده  کلمة  کی 

و  کوتاه  کلمه‌های  همین  است  باورش سخت  که  می‌کنیم  استفاده  آن‌ها  از 

ساده، گاهی مسیر و سرنوشتي را تغییر می‌دهند؛ درست مثل رأی آری به 

جمهوری اسلامی ایران. همان بله‌ای که 12 فروردین سال 58 اتفاق افتاد. 

فکرش را بکن، نه فقط کی رأی آری؛ بلكه صندوق‌ها پر از کاغذ‌هایی 

و همین  بود،  نوشته شده  کلمة ساده در آن‌ها  شدند که همین 
کلمه سرنوشت کشور‌مان را تغییر داد.

1

10

12

آغاز نوروز

ولادت 
امام باقر‌)ع(

اسلامی ایرانجمهوری روز 

میان عرب رسم بود، وقتی کودکی به دنیا می‌آمد، برای او اسمی بگذارند 
انتخاب  لقبی  او  برای  ویژگی‌هایش،  به  توجه  با  بزرگ شد،  زمانی که  و 
کنند. اول رجب بود که به دنیا آمد و نامش را محمد گذاشتند. عالم دین 

شد و به این نام مشهور. 
همین بود که پیامبر‌)ص( به کیی از یاران خود گفت: »ای جابر، امید 
است که تو در دنیا بمانی تا ملاقات کنی فرزندی از اولاد حسین که 
او را محمد نامند. او علم دین را مو‌شکافی می‌کند. پس هر گاه او 

را ملاقات کردی، سلام مرا به او برسان.«2
امام محمد باقر‌)ع( در سال 57 قمری در مدینه به دنیا آمد. 

دیگر  و  است،  باقر‌العلوم  ایشان  لقب  مشهور‌ترین 
لقب‌هایش»شاکر« و »هادی« هستند.
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22 ولادت 
امام علی)ع( 
و روز پدر

تنها پدر جهان بود که در خانة کعبه به دنیا آمد. بیشتر از هر پدر 
دیگری با بچه‌ها بازی می‌کرد و بیشتر از هر پدر دیگری فرزند داشت، 
چون پدر تمام بچه‌ها بود. اصلًا آن‌قدر مهربان بود که پدر هر که او را 

دوست می‌داشت می‌شد.
 13 بار تو را پدر صدا می‌زنم و ته دلم شادی عظیمی به‌پا می‌شود. 
چقدر خوب است قلب تو آن‌قدر بزرگ است که برای همة ما که 

دوستت داریم جا دارد. روزت مبارک پدر‌ترین پدر دنیا؛ پدری 
که مهربانی‌ات سال‌هاست در دلم اتفاق افتاده است.

13 روز طبیعت
»من چه سبزم امروز...« افتاده بود و داشتم به شعر سهراب فکر می‌کردم: جوانه‌زده و سبزه‌ها نگاه کنم. آرامش خاصی در دلمذهنم را از همه‌چیز خالی کنم و فقط به درخت‌های تازه ولی راستش هیچ‌کدام نبود. اصلًا ناراحت نبودم. سعی کرده بودم »از اینکه سوختی ناراحتی، یا اینکه فردا باید به مدرسه بروی؟« پرت شد. ‌کیدفعه دیدم دختر‌خاله‌ام کنارم نشسته است و می‌گوید: از بازی بیرون آمدم. داشتم بازی را تماشا می‌کردم که کم‌کم حواسم بعد‌از‌ظهر بود که داشتیم وسطی بازی می‌کردیم. توپ به من خورد و 

»کیی از یاران امام رضا‌)ع( می‌گوید، در مدینه به حضور آن حضرت شرفیاب 
شدم و گفتم: پیش از آنکه خدا جواد‌)ع( را به شما عنایت کند، ما دربارة امام 
بعد از شما پرس‌و‌جو کردیم. فرمودید خدا به من پسری عنایت خواهد کرد. 
امام ما چه  افتاده است، تکلیف ما پس از شما چیست و  اتفاق  این  اکنون که 

کسی خواهد بود؟
امام رضا‌)ع( در پاسخ، به امام جواد‌)ع( که مقابلش ایستاده بود اشاره کرد. آن 
شخص گفت: او که بیش از سه سال ندارد! امام رضا‌)ع( فرمود: »کمی سن 
ایراد ندارد. چون حضرت عیسی‌)ع( در حالی که کمتر از سه سال داشت، 

به پیامبری رسید«3
دنیا  به  مدینه  در  قمری   195 سال  رجب  دهم  در  جواد‌)ع(  امام 

رسیدن  راه  معنی  به  »باب‌الحوائج«  ایشان  القاب  از  کیی  آمد. 
به حاجت‌هاست. به همین دلیل، هر‌کس خواسته‌ای دارد 

ایشان را میان خودش و خدا واسطه قرار می‌دهد تا خدا 
به حرمت وجود والای ایشان در‌خواستش را 

اجابت کند.

ولادت 19
امام جواد)ع(

هر کدام از مورچه‌ها اندازة کی گربة چاق بودند؛ قهوه‌ای و سیاه. اطرافم رژه 
می‌رفتند و هر‌لحظه به من نزد‌کیتر می‌شدند. احساس کردم کیی از آن‌ها به 

دیگری گفت: الان حسابش را می‌رسیم!
با من بودند!؟ سرم شروع به خارش کرد. می‌خواستم با تمام قدرت از آن‌جا 
فرار کنم، اما پا‌هایم به زمین چسبیده بودند. سعی کردم تکان بخورم. تقلا کردم 

که دست‌های بسته‌ام را باز کنم. سعی کردم. سعی کردم. سعی کردم. 
بالاخره از خواب پریدم. اولش گیج بودم، ولی یادم افتاد چه شده است! داشت 
خوابم می‌برد که صدای مامان را شنیده بودم: آن کیک را از روی زمین بردار، 

مورچه جمع می‌شود.
18 فروردین روز جهانی بهداشت و سلامت است. اسلام، به‌عنوان دینی کامل 

که در تمام زمینه‌ها راهنمای مسلمانان است، بر بهداشت فردی و عمومی 
تأکید کرده است. همچنین، روایات زیادی در این مورد از امامان به 

دست ما رسیده است.

18
روز 

سلامتی 
و بهداشت

پي‌نوشت:
1. آیة 58 
سورة یس 

و یکی از 
هفت سلام 
هفت‌سین 

قرآنی
2 و 3. پایگاه 

اطلاع‌رسانی 
حوزه
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راز غـــاز

رخ
پري

ره 
زه

تصویر منظره‌ای است که بسیار ساده  
شــده است؛ شکل‌ها ســاده و خلاصه 
شده‌اند. ابرها به شکل ابرهای آسمان 
نیســتند، بلکه نمایي کلــی از کی ابر 
هستند و از ریزه‌کاری‌هایی که می‌تواند 
شکل کی پرنده را در تصویر به وجود 
بیاورد، خبری نیست. درخت‌ها، دریا و 
حتی آدم‌ها هم ساده شده‌اند، اما با همة 
سادگی، ما وجودشان را حس می‌کنیم. 

شما هم آرامش و سکوتِ صبحگاه ساحل را احساس می‌کنید؟

 آسمان برای شما هم بی‌انتهاست؟

شما هم احساس می‌کنید با غازها به سوی آسمان پرواز می‌کنید؟ 

چه چیز این احساس را در شما به وجود می‌آورد؟

بـا تـمـاشـای ایـن تـصـویـر،‌

ها
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دیگر چه چیز کمک میک‌ند ما احساس 
‌سبکی و پرواز کنیم؟

تصویر با رنگ‌هایی از کی خانواده رنگ‌آمیزی شده است؛ خانوادة رنگ 
ســبز. ما به کمک رنگ زردِ سبز زلال، وجود گرما و نور خورشید را در 
آســمان صبحگاهی احساس می‌کنیم. رنگ سبز تیره جنگل و سرسبزی 
زمین را نشان می‌دهد. بازتاب رنگ جنگل روی ابرها و روی دریا  نيز با 

سبزی دیگر نشان داده شده است. 
این هم‌خانواده بودن رنگ‌ها کمک می‌کند ما روشنایی اول صبح را خوب 
حس کنیم؛ موقعی که نور خورشــید کم‌کم قوّت می‌گیرد و پس از آن 
رنگ‌ها کم‌کم جان می‌گیرند. در مجموع، این رنگ‌های هم‌خانواده کمک 

می‌کنند ما پرواز مهاجرت‌گونة غازها را در صبحگاه باور کنیم. 
فکر می‌کنید چه چیزهای دیگری ســبب می‌شود شما دلتان بخواهد باز 

هم به تماشای اين تصویر بنشینید؟! 

غازهای وحشــی، کی اثر از مجموعة هشــت منظره از ییلاق امُی‌هاکی، ماروتاپا چووبان یوکو 
‌ـ اِ، 20 ـ 1815

میک‌ند  کمک  چیز  چه 
با غازها به سوی آسمان 

‌پرواز کنیم؟
به جهت حرکت ســاحل، بنــدرگاه، آدم‌ها 
و ابرهــای تصویر دقت کنیــد. ببینید چطور 
در کنار هم خط‌های افقــی و مایل به وجود 
آورده‌اند؟ ببینیــد این خط‌ها چه طور به هم 

بافته شده‌اند!

خط‌های افقی
انتهای افق، آن جا که آســمان و دریا 

به هم دوخته شده‌اند، کی خط افقی به وجود 
آمده اســت. این خط افقی بــا موج‌های دریا در 

پاییــن تصویر و ابرهای افقی بــالای تصویر )و البته 
نوشتة بالای تصویر(، همراه می‌شوند و کمک می‌کنند 
چشــم‌ ما آرام و نرم از این ســوی تصویر به آن سو 
حرکت کند و تا پایین تصویر برســد. در این جا )در 
پایین( موج‌های دریا و ســاحل سنگینی خاصی به 

وجود می‌آورند. این سنگینی کمک می‌کند ما 
سبکی و رهایی ابرها را در بالای تصویر 

بهتر احساس کنیم. 

حرکت‌های مایل
جنگل، ســاحل، بندرگاه و آدم‌هایی که به سوی 

بندرگاه می‌روند، همه به شــکل خط‌های مایلِ موازی 
با هم، ما را به ســوی دریا پیش می‌برند؛ درســت مثل 

موجی که آرام آرام پیش می‌رود. وقتی به غازها می‌رسیم، با 
آن‌ها پرواز می‌کنیم و بالا می‌رویم؛ بالا و بالاتر، تا دل آسمان 

می‌رویم. 
تکه ابر به هم پیوســتة هلالی شــکل روی دریا به شــکل 
کی طاق اســت. ما و غازهــا پروازکنان از زیر آن طاق 

می‌گذریــم. انگار از زمین و همــة آنچه روی زمین 
است کنده می‌شویم. جدا می‌شویم و آزاد و رها 

در آسمان بی‌پایان پیش می‌رویم.
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 سازه‌هاي
سنگــي

 فاطمه رادپور

در دنياي امروز، هنرمندان مجسمه‌ســاز با شناخت مواد 
گوناگون و قابليت‌هاي آن‌ها موفق به ســاخت ايده‌هاي 
ذهني و عيني خود در قالب حجم‌هاي متنوع مي‌شــوند. 
سنگ‌ها نيز از موادي هســتند كه چه در گذشته و چه 
حال، مورد مصــرف و توجه هنرمندان بســيار بوده‌اند. 
هنرمند با تراشيدن اين ماده به كمك ابزارهاي گوناگون 

موفق به اجراي ايده‌هاي هنري خود مي‌شود.
در اين نوشــته قصد داريم توجه شما را به اين ماده كه 
در طبيعت و محيــط اطرافتان به فراواني مي‌يابيد، جلب 
كنيم. ســنگ‌ها از نظر فرم و شكل، رنگ، بافت و اندازه 
متنوع‌اند. اين تنوع را در ساحل دريا، كوهستان‌ها، كنار 
رودخانه‌هــا يا در محيط اطرافتــان در كوچه، خيابان يا 
پارك‌ها مشــاهده مي‌كنيد. شــما مي‌توانيد شكل‌هاي 
آشنا را در سنگ‌ها جست‌وجو كنيد و با آن‌ها حجم‌هاي 
هنري بســازيد. براي انجام اين كار به سنگ‌هاي متنوع، 
سنگ‌ريزه‌ها، چسب مايع همه‌كاره و مواد ديگري چون 
صدف، چوب و شاخه براي كامل كردن شكل خود نياز 

داريد.
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در صورت يافتن شكل آشــنا، با چسباندن سنگ‌ريزه، 
صدف، شــاخه و چوب به ســنگ اصلي، شــكل خود 
را كامل كنيد تا بيننده نيز بتواند شــكل يافتة شــما را 

تشخيص دهد.
علاوه بر حجم‌سازي با ســنگ‌ها مي‌توانيد از آن‌ها در 
تزئين اشيا و دكور فضاي زندگي خود نيز بهره‌ ببريد. با 
كنار هم قرار دادن سنگ‌ريزه‌ها تابلو بسازيد يا با رنگ 
كردن سنگ‌ها آن‌ها را به تابلو يا مجسمه‌هاي كوچك و 
زيبا تبديل كنيد. نمونه‌هاي ارائه شدة حجم‌هاي سنگي با 
استفاده از شكل خود سنگ و تركيب آن‌ها با سنگ‌ريزه، 
صدف و چوب به‌دست آمده و شما مي‌توانيد به‌راحتي 
شكل انواع پرنده گربه يا درخت را تشخيص دهيد. پس 

بسازيد و لذت ببريد.
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پردة آخر: رستم به سياوش دقت را مي‌آموزد!
هنر بايد و گوهرِ نامدار

خرد يار و فرهنگ، آموزگار
چو اين چار گوهر به جاي آورد

دلاور شود پرو پاي آورد

رستم رو به سياوش گفت: اي جوان! همه چيز آموختي، اما 
اكنون نوبت مهم‌ترين چيز است كه تازيان به آن »دقت« 
است  ممكن  تو  ريزبيني.  و  توجه  يعني  دقت  و  مي‌گويند 
بتواني معما يا مسئله‌اي را به راحتي حل كني، ولي با بي‌دقتي 
در لحظة آخر به پاسخ نادرستي برسي. اين دامگهي است 
افراد را هم به دام مي‌اندازد. امروز  با هوش‌‌ترين  كه گاه 
مي‌خواهيم با پرسش‌هايي چند، دقت تو را بيازمايم و پس 
از آن، با خاطري آسوده، تو را تا بارگاه پدرت در پارس 

همراهي كنم.

داستان اول: منزلگاه‌هاي رستم!
رستم: خب عزيزم! برايت از يك سفر كه همراه با برادرم 
چهل  سفرمان  هزينه‌هاي  براي  مي‌گويم.  داشته‌ام  فرامرز 
سكة طلا همراه داشتيم. هر جا تعدادي سكة طلا مي‌داديم 
و البته به عنوان بقية پولمان، به ما سكه‌هاي نقره مي‌دادند. 
در منزلگاه نخست، براي خرج خوراكمان  هفت سكة طلا 
داديم ونصف سكة نقره گرفتيم. در منزلگاه بعدي سه سكة 
طلا داديم و دو سكة نقره گرفتيم. در منزلگاه بعد، فقط چهار 
سكة طلا داديم و بعد به شهري رسيديم و آنجا هم چيزهايي 
خريدم و خوراكي خورديم و ده سكة طلا داديم و چهار سكة 
استراحت كرديم و  بعد، در جايي ديگر  نقره پس گرفتيم. 
بابت  خوراكمان سه سكة طلا داديم و يك سكة نقره گرفتيم. 
در منزلگاه آخر هم چهار  سكة طلا داديم و شش سكة نقره 
گرفتيم. بعد از آن به مقصد رسيديم. حالا جوان بگو سياوش 
اينكه  سرورم،   « گفت:  و  كرد  قطع  را  او  كلام  به سرعت 
ديگر كاري ندارد. در ذهنم حساب كردم. در مجموع 31 
سكة طلا داديد و 20 سكة نقره گرفتيد. پس وقتي به مقصد 

رسيديد، 9 سكة طلا و 20 سكة نقره داشتيد؟«
رستم قهقهه‌اي زد و گفت: »هان! ديدي جوان، گفتم دقت 
كن و عجله نكن! حالا بگو، وقتي ما به مقصد رسيديم، قبل 

از آن در چند منزلگاه استراحت و توقف كرده بوديم؟«
سياوش با تعجب گفت: » خب ... آن را نشمردم!«

رستم گفت: »همين است ديگر! بايد به همة جوانب دقت كني! 
 و هر مسئله را از چند جهت ببيني. ما در شش جا توقف 
داشتيم. مسئله‌هاي دشوار را حل كردي، ولي مسئله‌اي به 

اين سادگي را نتوانستي! حالا مسئله‌اي ديگر.«

داستان دوم: قيمت جام شربت
اين بار دقت كن كه اشتباه نكني. يك جام و شربت داخل 
آن روي هم سي سكة نقره ارزش دارند و جام 26 سكه 

بيشتر مي‌ارزد. قيمت شربت چقدر است؟
سياوش فوري گفت: »سرورم واضح است! قيمت شربت 

چهار سكه است!«
اشتباه! مگر  باز هم  قهقهه‌اي زد و گفت: »  باز هم  رستم 
نگفتم دقت كن! من كه نگفتم جام 26 سكه مي‌ارزد. گفتم 
26 سكه بيشتر از شربت مي‌ارزد اگر جام 26 سكه ارزش 
داشت، در اين صورت شربت هم 4 سكه ارزش داشت. ولي 
در اين صورت جام چقدر از شربت بيشتر ارزش داشت؟«

سهراب سر به زير گفت: »بيست و دو سكه!:
رستم با خنده گفت: » پس اين جواب ما نيست. در جواب 
دادن عجله نكن. شرط دقت،  خوب شنيدن و خوب گوش 
دادن است. دقت اصلًا با عجله سازگاري ندارد! حالا دوباره 
به مسئله فكر كن و جواب درست را بگو!« بچه‌ها! شما هم 

جواب را پيدا كنيد و بعد با پاسخ ما مقايسه كنيد.
با كمي فكر توانست پاسخ درست آن مسئله را  سياوش 
بدهد. بعد رستم گفت: »حالا يكي ديگر. اما سعي كن اين 
و  به مسئله  نكن. خوب  نكني. عجله  اشتباه  را ديگر  يكي 

فرض‌هاي آن گوش بده و دقت كن.«

داستان سوم: قيمت شمشير
روزي در بازار زابلستان  شمشيري را ديدم و پسنديدم، 
اما قيمتي كه فروشنده مي‌گفت زياد بود. پس با 10 درصد 
تخفيف آن را خريدم. عجيب آنكه سال يعد، همان را با 10 
درصد سود، دوباره به خودش فروختم! قيمتي كه او براي 
خريد شمشير پرداخت نسبت به قيمت اوليه‌اي كه خودش 

سال پيش به من گفته بود،  بيشتر است يا كمتر؟

  هوشنگ شرقي 
جام معما تصویرگر: زهره ضرغام پور
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سياوش فوري گفت: »معلوم است سرورم، نه...«
رستم بانگ زد: »گفتم عجله نكن! با حوصله فكر كن و جواب بده!«

بچه‌ها، نظر شما چيست؟ بيشتر يا كمتر! شايد هم هيچ يك!
سحرگاه روز بعد، دو سوار  به سرعت از زابلستان دور شدند و به سوي سرزمين 
پارس حركت كردند. رستم مي‌رفت تا سياوش را كه به خوبي تربيت شده بود، تا 

بارگاه پدرش، يككاوس، مشايعت كند.
بسي رنج بردي و دل سوختي

                          هنرهاي شاهانم آموختي
                                           پدر بايد اكنون ببيند زمن

                                                                  هنرهاي آموزش پيلتن

پاسخ سـرگرمی
 1

2 6 1 3 7 5 8 9 4

5 3 7 8 9 4 1 6 2

9 4 8 2 1 6 3 5 7

6 9 4 7 5 1 2 3 8

8 2 5 9 4 3 6 7 1

7 1 3 6 2 8 9 4 5

3 5 6 4 8 2 7 1 9

4 8 9 1 6 7 5 2 3

1 7 2 5 3 9 4 8 6

2  پاسخ: 76. 

3 پاسخ:  جمع اعداد هر بخش 26 می‌شود.

    4

5  پاسخ: 12 عدد

پاسخ معما

داستان دوم:
اگر قيمت شربت را يك بخش بگيريم، قيمت جام 
و  جام  قيمت  پس  است.   26 اضافه  به  بخش  يك 
 26 اضافة  شربت  قيمت  برابر  دو  هم  روي  شربت 
است. پس دو برابر قيمت شربت 4 سكه ودر نتيجه 

قيمت شربت دو سكه و قيمت جام 28 سكه است
داستان سوم:

اين‌طور نيست كه قيمت فروش اوليه با قيمت خريد 
بعدي يكي باشد! اگر قيمت فروش اوليه 100 سكه 
بوده باشدف پس رستم با 10 درصد تخفيف آن را 
90 سكه خريده است و سال بعد با 10 درصد )نسبت 
به قيمت خريد( به قيمت 99 سكه فروخته است. پس 

قيمت فروش از قيمت پيشنهادي اوليه كمتر است؟
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بزن بريم 
                                آشنایی با دوهای سرعت

عي
زار

ي 
هد

 م

سکوت مطلق، آماده شدن هشت دونده برای مسابقه و 
سرانجام شلیک تپانچة داور مسابقه. تمام این اتفاقات حتی 
به کی دقیقه هم نمی‌رسند، اما رقابت‌های بزرگی چون 
المپیک، می‌توانند توجه تمام مردم جهان را به این ثانیه‌های 
حساس جلب کنند. همین موضوع، دوهای سرعت را به 

جذاب‌ترین رقابت در مسابقات المپیک بدل می سازد.

 کفش  کفش‌ها میخ‌های 9 میلی‌متری دارند 
کــه اصطکاکــی اندک با پیســت مســابقه ايجاد 
ميك‌ننــد و ســبب می‌شــوند دونده‌هــا در اوج 

مسابقه به راحتی بدوند و سر نخورند.

تختة شروع مسابقه ) تختة استارت( 
تخته‌ای است که دونده دو پای خود را روي آن قرار می‌دهد. قرار دادن 
پاها در جلوی تختة استارت سبب می‌شود دونده راحت قوز کند و در 

هنگام شروع مسابقه راحت تر بجهد و سرعت بگیرد. 
این تخته‌ها لنگری دارند که در پیست فرو می رود تا تخته کاملاً ثابت بماند. 
جلوی تخته نيز کی» پدال پا« وجود دارد که زاویة آن قابل تغییر است و 
دونده آن را به شکلی تنظیم می‌کند که راحت‌تر بتواند مسابقه را شروع کند.

  نحوة استارت زدن
در گذشته، هر دونده به شيوة خود مسابقه را شروع می‌کرد و قانون 
خاصی در این باره وجود نداشت. برخی خم می شدند، برخی قوز 
می کردند و برخی در همان حال که ایستاده بودند، دویدن را آغاز 
می‌کردند. اما به مرور  زمان مشخص شد که سریع‌ترین حالت 
دویدن، آن است که دونده در ابتدا قوز کند. به این ترتیب، امروزه 

تمام دوندگان برای شروع مسابقه به حالت زير عمل ميك‌نند:
1- روی کی زانو قرار می‌گیرند و هر دو پای خود را روی تخته 

استارت می گذارند
2- در همان حال دست‌ها را کمی بازتر از عرض شانه‌ها قرار 

می‌دهند
3- وقتی داوران فرمان آماده باش را صادر میك‌نند، دونده در حالی 
که هنوز پاهایش روی تختة استارت است، کمی بلند می‌شود و باسن 

خود را بالاتر از شانه‌ها می‌آورد. 
4- پس از شلیک تپانچة شروع مسابقه، دونده مي‌جهد و از تخته 
فاصله می‌گیرد. برای اینکه سرعت بیشتر شود، دوندگان در هنگام 
آغاز مسابقه، به پیست خیره می‌شوند. بدن آن‌ها از پیست فاصلة 
کمی دارد. اما اندکی پس از شروع مسابقه، دونده کاملاً صاف 

می‌شود و هنگام دویدن به جلو نگاه می‌کند.

 دستگاه‌های زمان سنج 

با توجه 
به اینکه در رقابت های دوی 

سرعت، صدم‌های ثانیه در تعیین قهرمان 
مسابقات نقش اساسی دارند، زمان طی شده 

توسط دوندگان باید به طوري كاملاً دقیق مشخص 
شود. در رقابت‌ها از دستگاه‌های زمان‌سنج حساسی 

استفاده می‌شود که به دوربین متصل هستند 
و به شکلی خودکار زمان را اندازه 

مي‌گيرند. 
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چند نکته که برای 
دویدن باید بدانید:

 دونده‌ها فقط نمی‌دوند
شاید فکر می‌کنید اگر بخواهید سریع بدوید، 
فقط باید تمرین دو انجام دهید. اما باید قلب 
عضلانی و ریه‌هایی قدرتمند داشته باشید. اگر 
آدم بدن ورزیده‌ای داشته باشد، کمتر مصدوم 
اين  و   می‎دود  بیشتری  بازدهی  با  و  می‌شود 
برای تمرینات مداوم و بلند مدت هم جواب 
می‌دهد. به همین خاطر، نباید تمرینات شکم و 
تمرین با وزنه را فراموش کنید؛ البته با وزنه‌های 
سبک تا عضلاتتان برای دوهای سرعت بیش 

از اندازه رشد نکند.

 ریزه کاری‌هاي مفید
تمام ریزه کاری‌هایی که کمک می‌کنند تا سالم 
باشید رعایت کنید. ریزه‌کاری‌های مورد نظر 
تمرین  کی  از  بعد  زدن  چرت  از:  عبارت‌اند 
دردهای  به  رسیدگی  و  سالم  تغذیة  سخت، 
خفیف قبل از تبدیل شدنشان به مصدومیت 
وخیم و استفاده از کمپرس یخ در مواقع لزوم. 
هربار خسته شدید، به این فکر کنید که دویدن 

بدنتان را زیبا و خوش فرم می‌کند.

چندان  نه  زمین‌های  در  دویدن   
سخت را از یاد نبريد

زمین خاکی به خاطر اینکه سطح نرم‌تری دارد، 
شما را قادر می‌سازد پس از تمرینات سخت، 
سریع‌تر توان خود را بازيابيد. ناهمواري زمین 
دشت و خاک باعث می‌شود هماهنگی بیشتری 
بین حرکات دست و پا به‌وجود بیاید و عضلات 

محکم‌تر شوند.

  لبــاس  دونده‌هــای ســرعت 
همیشــه لباس‌های یکسره چسبان 
می‌پوشــند. این لباس‌های کشــی 
اصطــکاک کمــی بــا هــوا دارند و 

سرعت دونده را کم نمی‌کنند. 

  محل برگزاری
مسابقه  آن  در  دوندگان  که  جایی 
می‌دهند،» پیست« نام دارد. هر پیست به 
هشت بخش تقسیم می‌شود که هر دونده 
باید در کیی از آن‌ها قرار گیرد. در صورتی 
که در هنگام مسابقه، کیی از ورزشکاران 
وارد بخش دوندة دیگر شود، از مسابقه 
کنار گذاشته می شود. جنس پیست‌های 
دومیدانی از لاستیک مصنوعی یا پلی‌اورتان 
است که سبب می شود پیست در تمام 

طول سال قابل استفاده باشد.

 مسافت
رقابت‌های دوی سرعت در مسافت‌های 60 متر، 100 متر، 200 متر 
و 400 متر برگزار می‌شوند که رقابت 60 متر مخصوص مسابقات 

سالنی است و سایر رقابت‌ها در فضای آزاد برگزار می‌شوند.

تکنی‌کهای  آیا می‌دانید؟ که  آنجا  از   
دویدن در دوهای 100 متر و200 متر 

مثل هم هستند، بسیاری از ورزشکارانی که در 
دوی 100 متر قهرمان می‌شوند، می‌توانند در دوی 

200 متر هم بدرخشند. اوسین بولت، دوندة جاماییکایی، 
از جملة این قهرمانان است که در سه المپیک 2008 پکن، 
2012 لندن و 2016 ریو، هم در دوی 100 متر قهرمان 

شد و هم در دوی 200 متر.
دونده ای که پیش از فرمان شروع مسابقه از جای 

خود حرکت کند، با کارت قرمز داور مواجه 
و از مسابقه اخراج می شود.
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  غلامرضا حيدري ابهري

می‌توانیم هر ساعت از شبانه‌روز و هر‌جا که باشیم، با خدا حرف بزنیم. خدا تنها کسی است که با 
وجود بنده‌های بســیار هیچ‌وقت به ما نمی‌گوید»وقت ندارم، باشد برای بعد.«نماز، به عنوان یکی 
از راه‌های حرف زدن با او، آدابی دارد که باید آن‌ها را یاد بگیریم. نماز، آن راه ارتباطی برگزیده 
اســت که خدا دوســت دارد هر روز از این طریق با او حرف بزنیم. به قول خودمان، می‌خواهد 

این‌طوری کانکت شویم.
 پس خوب است اینجا به چند تا از سؤال‌های مربوط به نماز پاسخ بدهیم.

 اگر نماز تشکر از خداست، 
چرا بایــد حتماً نماز بخوانیم، 
در حالــی که می‌توانیم زبانی 

هم از خدا تشکر کنیم؟
نماز مثل عســل است که خاصیت‌ و 
فايده‌هاي بســیار دارد و فقط به کی 
خاصیت محدود نمی‌شود. تشکر از خدا 
تنها کیی از خاصیت‌های نماز است و 
جز این خاصیت‌های دیگری هم دارد. 
پس تشکر زبانی جای تمام خواص نماز 

را نمی‌گیرد.

 اگر در نماز حواسمان پرت 
شود، نماز‌مان باطل می‌شود؟

اگر کســی موقع نماز حواسش پرت 
شود، نمازش باطل نمی‌شود و درست 
اســت و باید آن را ادامــه بدهد. اما 
همین حواس‌پرتی، اثر معنوی عبادت 
را کم می‌کند و نمی‌گــذارد نماز آن 
چنان که باید و شــاید روح ما را صفا 

دهد و نورانی کند.

 از کجا بفهمیــم نماز ما به 
درگاه خدا قبول شده است 

یا نه؟
در آیة 45 سورة عنکبوت، خدا دربارة 
نمــاز می‌گوید: »همانا نماز )آدم را( از 
کار‌های زشت و نا‌پسند باز‌می‌دارد.« بر 
اساس این آیه، نماز واقعی باید ما را از 
بدی‌ها دور کند و از کار‌های نا‌درست 
بــازدارد. پس اگر نماز می‌خوانیم و به 
انجام گناه ادامه می‌دهیم، باید بدانیم 

نماز‌مان نماز مقبولی نیست.

 آیا نماز خواندن با مانتو و 
روسری اشکال دارد؟

اگر مقدار واجب پوشش و سایر شرایط 
لباس نماز‌گزار رعایت شــود، اشکال 
ندارد. البتــه نماز خوانــدن با چادر، 

آسان‌تر و بهتر است.

 چرا باید نمــاز را به عربی 
بخوانیم، در حالی که خدا به 

هر زبانی آگاه است؟
بیشتر بخش‌های نماز از سوره‌ها، آیه‌ها 
و جمله‌های قرآنی تشکیل شده‌است. 
متن عربی این عبارت‌هــا از آهنگ، 
وزن، حال‌و‌هوا و تأثیر ویژه‌ای بر‌خوردار 
اســت. اگر این عبارات به زبان دیگر 
ترجمــه شــوند، آن تأثیــر را به‌جا 
نمی‌گذارند؛ حتی دانشمندان غربی هم 

این موضوع را تایید کرده‌اند.
از طــرف ديگر همة مســلمان‌ها به 
کی خــدا معتقدند، از یــک پیامبر 
پیروی می‌کنند، به‌سوی کی قبله نماز 
می‌خوانند و کی کتاب آسمانی دارند. 
اگر آن‌ها هنگام نماز هر کدام به کی 
زبان با خدا حرف بزنند، این کیپارچگی 

و هم‌بستگی تا حدی به‌هم می‌ریزد.
البته ایــن موضوع دلیل بــر برتری 
اعراب یا بی‌اعتنایی اســام به دیگر 

اقوام نیست.
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آیا موقع حرف زدن با هنر‌پیشه‌ا‌ی معروف یا يك قهرمان 
ورزشــی، حواسمان پرت می‌شــود، یا اینکه سراپا توجه 
هستیم؟ قطعا حواسمان پرت نمی‌شود، چون می‌دانیم در 

حال صحبت با شخص مهمی هستیم. 
اگر عظمت و بزرگــی خدا را درک کنیم، هنگام حرف 
زدن با او اســیر فکر و خیال نمی‌شویم. پس بهترین راه 
برای رســیدن به حضور قلب، شناخت خدا و عظمت 

اوست.
البته به‌جز این راه‌حل اساســی، راهکارهای دیگری هم 

وجود دارد.
1. انتخاب مکان مناســب برای نماز: نماز خواندن در 
جاهای شلوغ، پر‌سر‌و‌صدا و پر‌رفت‌و‌آمد، از حضور قلب‌ 

کم می‌کند. پس باید مکانی آرام را انتخاب کنیم.
2. شــرکت در نماز جماعــت: در نماز جماعت، به هر 

طرف نگاه کنیــم، مؤمنانی را می‌بینیم که مثل خودمان 
سرگرم عبادت اند. در واقع، معنویت و ایمان آن‌ها روی 
ما هم اثر می‌گذارد و باعث می‌شود بیشتر به عبادتمان 

توجه کنیم.
3. انجام مقدمات نماز: کســانی که کیدفعه سر سجادة 
نماز قرار می‌گیرند و بی هیچ مقدمه‌ای به نماز می‌ایستند، 
چندان آمادگی بهره‌مندی از این عبادت را پیدا نمی‌کنند. 
در مقابل، افرادی که پیش از نماز مسواک می‌زنند، لباس 
مناسب بر تن می‌کنند، با شادابی وضو می‌گیرند و اذان 
و اقامــه می‌گویند، هنگام نماز از حضور قلب بیشــتری 

بر‌خوردار می‌شوند.
4. یادگیری معنی حمد و ســوره و بقیه اذکار نماز: قطعاً 
اگر بدانیم در نماز به خدا چه می‌گوییم، حواسمان بیشتر 

متوجه نماز می‌شود.

 چه‌کار کنیم در نماز حضور قلب داشته باشیم؟
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شماره پیامک: 

برای نقد و نظر. فقط لطفاً حتماً نام شهر و پایةتحصیلی خودتان را هم برای ما بنویسید. 3000899596

هم پاتوقی‌های عزیز
سلام

و همچنان به پاتوق 
خودتان خوش آمدید. 

از  شما  استقبال  و  لطف  بابت  سپاس  جز  دیگر،  و 
صفحة پاتوق، حرف بیشتری باقی نگذاشتید. حجم 
مطالب ارسالی برای پاتوق خیلی زیادتر از همیشه 
شده است، به همین خاطر، در این شماره، تنها کی 
را  که در وصف حضرت صاحب الزمان)عج(  اثر 
به  را  امسالمان  پاتوق  تا  ميك‌نيم  منتشر  است 
ادامه،  در  كنيم  آغاز  و  مزین  ایشان  مبارک  نام 
نوشته‌های ارسالی و نظرات شما  را نقد و بررسي 

ميك‌نيم.
همچنان پرتوان و با ذوق بشتابید به سمت پاتوق 
پیدا  صفحه  این  در  را  خودتان  اسم  هنوز  اگر  و 

نکرده‌اید، ناامید نباشید که فرصت باقي است.

  عليرضا شيخ‌الاسلامي

داستان هم پاتوقی عزیز

خانم سارا صادقی،کلاس نهم، از شهرستان اندیمشک در 
استان خوزستان، متن ادبی زیر را برای ما ارسال کرده اند:

» از تو چه پنهان که وقتی اسمت می آید، سیصد و سیزده 
را  نامت  ترنم  بار می‌میرم و زنده می‌شوم. لب‌هایم حس 
می‌طلبد و دلِ همیشه گرفته ام جای خالی ات را به وسعت 
بهتر می‌دانی که درد  نبودنت حس می‌کند. خودت  تمام 
را از هر طرف بخوانی، همان درد است؛ درست عین درد 
نبودنت، که »دال«  تا »دالش« خاطرات غروب جمعه‌ام را 

جلوی دیدگان همیشه ترم می آورد.
برای منی که عیش و زندگی ام را باخته ام، ندبه و کمیل و 
شب قدر کفایت نمی‌کند. برای تسکین درد‌های بی‌درمانم 

همین کی »تو« کافی است.
در آخر هم کی عذرخواهی به وجودت بدهکارم! شرمنده 
را  نوشته‌هایم  راحتی  به  نمی‌توانی  یا  است  بد  خطم  اگر 
بخوانی؛ آخر آقا جان وقتی می‌خواهم اسمت را بنویسم، قلم 
هم می‌خواهد در فراغ نبودنت کمر خم کند و نوشته‌هایم 

را خراب کند.«
خانم صادقی، متن ادبی شما خطاب به حضرت حجت‌)عج(، 
به  نسبت  شما  ناب  حس  و  قلبی  احساسات  از  سرشار 
امام زمانمان بود که می شد در پس کلماتش هم لحن و 
کلام ادبی و هم حال و هوای معنوی خوبی را حس کرد. 

ان شاءالله سال 96 سال ظهور حضرتش باشد! آمین! 

من دست از سرتون بر نمیدارم و هی چاپ نکردید، و ولی من ناامید نشدم. هم یك شعر برايتان فرستادم که هستم، کلاس هشتم: »پارسال • فاطمه ساریخانی 
مطلب می‌فرستم.«  فاطمه خانم این پشتکار 
و امید شما روحیه بخش همة اهل پاتوق 

نشوند.پاتوقمان دلگیر و رنجیده ادامه بدهند و از ما به خاطر کوچکی همچنان امیدوارانه ارتباطشون رو با ما هست. ای‌کاش سایر دوستان هم مثل شما 
 •

علیرضا اسماعیلی 

پایة هشتم از شهر اراک 

برای ما نوشته است: »من مجلة 

شما را دوست ندارم، عاشقشم. فقط 

در مجلة نوجوان شمارة دو چند اشتباه 

کوچک وجود دارد، ولی به هر حال مجله‌تان 

عالي است.« ) آقا علیرضا، ای کاش آن 

چند اشتباه کوچک ما را هم یادآوری 

می‌کردی. اما ازت ممنونیم که 

آن‌قدر دقیق و پی‌گیر پا به 

پای ما مي‌آيي.(
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 پيام‌نگار مـــــا:

nojavan@roshdmag.ir

   حالا به صورت خاص، نظرات 
چند نفر از اهل پاتوق را  که  به ویژه 
راجع به ایــن صفحه نظر و پیشــنهاد 

داده‌اند چاپ می‌کنیم:
- موژان الفیان از مازندران: »خیلی ممنونم 
بابت اضافه کردن پاتوق. وقتی داستان های 
بچه‌هایــی را می‌خوانــم که هم ســن وســال 
خودم هستند و داستان‌هایی به این زیبایی 

می‌نویسند بسیار خوشحال می‌شوم.«
 )ما هم خوش‌حالیم که با هم سن و سال‌های 
شما یك پاتوق زده‌ایم بیستِ بیست، معرکه، 

اصلاً یك وضعی شده !!! (
- فرزانــه تقــوی کلاس هفتــم از مشــهد: 
»بخــش پاتوق واقعاً عالي اســت .خیلی خوب 
مي‌شــود که مطلب‌هايتان رو بیشتر بکنيد و 

پیام‌های بیشتری درج کنین.«
 ) ایــن  دفعه به خاطر گل روی شــما و خیلی 
دیگر از پاتوق دوســتان عزیز، در كل پیام‌ها 
و نظرات و اســامی بیشتری را منتشر کردیم 
کــه البته با ایــن همه هنوز باز هم لیســتي 
بلندبالا از اســامی و نظرات باقی مانده است 

که آن هم به روی چشم! (

------------------------------------------------------------
نظرات و مطالب شما هم به دست ما رسیدند:

مهدیــه جباری، کلاس هفتم از تبریز الهه رضانژاد، پایة نهم ازبابل زهرا نوروزی، 
پایــة نهم از آمل ریحانه حســینی نژاد، پایة هفتم از زرنــد کرمان مریم مینایی، 
پایة هفتــم از اردبیل فاطمه نظری، پایة هفتم ازگنبــد کاووس زهرا قوچانی، از 
رشت شایان حمیدی، پایة نهم، تهران امیر حسین عدلی محمدحسین حموله 
کلاس‌نهم از اهواز     ســپهر الهی، پایة نهم از تهران امیررضا سودمند، کلاس 

هشتم محمدفراز عبدالله زاده، پایة نهم از تهران علی وحیدی

داستان هم پاتوقی‌هاي عزیز

چند  تهران،  از  هفتم  پایة  عبداللهی  آرین  آقای   
اژدهای  و  »شوالیه  و  »شیر سفید«  نام‌های  به  داستان 
فرستاده‌اي.  ناپایدار«  عشق  و  حقیقی  »عشق  و  آبی« 
توجه  با  که  بگویم  زیبایت  داستان های  مورد  در  باید 
به اینکه کلاس هفتم هستی، اما قلم پر توانی داری و 
با حوصله‌ای که برای نوشتن به خرج می‌دهی و حجم 
داستان‌های  منتظر  می‌توان  است،  زیاد  داستان‌هایت 

جذاب‌تر و قوی‌تری از شما بود.
 آقای حسین عابدینی، پایة هفتم از اصفهان، داستانی 
مورد  در  کرده‌اند.  ارسال  مهدویان«  و  »من  عنوان  با 
از  اتفاقات داستانت بیش  بگویم، سرعت  باید  داستانت 
حد تند بود و نیاز به بیان جزئیات و توصیف‌های بیشتری 
شخصیت‌های  و  اسامی  احتمالاً  دیگر  طرف  از  داشت. 
داستانت همگی دوستان خودت بودند. اینکه از اتفاقات و 
افراد واقعی در داستان‌هایمان استفاده کنیم، بسیار خوب 

و ارزشمند است. به امید موفقیت‌های بیشتر و بعدی.
 خانم نفیسه صابری، پایة هفتم از نجف آباد، متن 
سرشار  که  نوشته‌اند  »زندگی«  دربارة  کوتاهی  ادبی 
سختی‌های  گذاشتن  سر  پشت  برای  انرژی  و  امید  از 
کوچک زندگی است، به خصوص جمله پایانی آن که 
می‌گویید:» گاهی آرامش را چیزی نایاب ودست نیافتنی 
تصور می‌کنیم. با اینكه آرامش همین حوالی است، فقط 
کمی دیدن و فکر کردن درست می‌خواهد تا بتوانیم آن 
را با تمام وجود حس کنیم و از زیبایی‌های جادة زندگی 

استفاده کنیم.« شاد باشید و خندان.

از انتشار مطالب و نظرات بدون اطلاعات کافی شرمنده ایم.

• ملیــکا انصاری از تهران و پريســا 

عليمــرادی از شهرســتان رامســر و 

خیلی از دوستان دیگر از ما در مورد 

معرفی مشاغل و انتخاب رشته تقاضای 

مطلــب کــرده بودنــد کــه ما هــم فقط 

می‌توانیــم بگویم چشــم و بــه معرفی 

شغل و رشته ادامه خواهیم داد. 
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سودوکو

1 اعداد ۱ تــا ۹ بايد در هر کی از 
جدول‌های۳ × ۳ و همچنین در هر ردیف و 

ستون قرار گیرند.
از آن‌جا که هر جدول )ردیف‌ها و ستون‌ها( 

۹ خانه دارند، اعداد نباید تکراری باشند.

3 این ساعت را با رسم دو خط صاف به سه قسمت تقسیم کنید،
            طوری که مجموعة اعداد هر قسمت با بقیه مساوی باشد.

2 اگرقسمت‌هاي مشکی تا انتها خالی باشند،
         درشکل زیر چندمکعب به کار رفته است؟
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4 کدام شکل تکراری ‌است؟

5 در این شکل چند مثلث می‌بینید؟

6 در گودالی به طول 4/2متر )چهار و دو دهم( و به عرض 3/4متر 
            )سه و چهار دهم(، چند متر مکعب خاک وجود دارد؟

معما
جواب معما را به 

دفتر مجله ارسال 
كنيد و  به قيد قرعه 

جايزه بگيريد.

   پيام‌نگار مـــا:
nojavan@roshdmag.ir
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  ندا عظيمي

نخود 2 پیمانه ) 480 گرم(
اردة کنجد نصف پیمانه ) 8 قاشق غذاخوری(

روغن زیتون  ) 7 قاشق غذاخوری(
جعفری ساتوری شده )2 قاشق غذاخوری(

 _3 پیمانه )12قاشق چای خوری(
آب لیمو ترش تازه4

_1 پیمانه 
آب نخود پخته شده4

_ 1 قاشق چای خوری
نمک2

سیر ) 3 حبه(

طرز 
تهیه

پیمانه از آب آن را نگه می‌داریم. 1_
. نخود را می‌پزیم و آب آن را می‌گیریم. 4

. نخودهای پخته را داخل مخلوط کن یا دستگاه غذا‌ساز می ریزیم تا خرد شوند.
. سیر پوست کنده و نمک را داخل هاون می ریزیم و آنها را کاملاً له می‌کنیم. اردة کنجد) اگر در دسترس نداشتید از 
روغن زیتون به همین مقدار هم می‌توانید استفاده کنید( و آب لیمو ترش را داخل مخلوط سیر مي‌ريزيم و با دستة هاون 

یا قاشق چوبی کاملاً  هم می زنیم.
. مخلوط ارده را داخل نخود می‌ریزیم و آنها را کاملاً مخلوط می کنیم تا مخلوط خمیر مانند غلیظ و یکدستی به دست آید.  اگر 

خشک بود، کمی از آب نخود یا آبلیمو داخل آن می‌‌ریزیم تا لطیف گردد نرم شود.
.  غذا آماده است حمص را داخل ظرف مناسب می‌ریزیم و قبل ازبردن آن سر سفره، کمی روغن زیتون روی آن می‌ریزیم 

و با ساقة جعفری تزئينش می‌ كنيم. این غذا را هم دمای محیط، به همراه خیار شور، تربچه و پیاز مي‌خوريم.

مواد 
لازم

هرم غذایی!
 درست بخوریم.

 کم بخوریم، همیشه بخوریم.

حُمُص

جایگزین کنید.یا آب لیمو ترش با روغن زیتون یا ارده )بسته به ذائقه‌تان( آب نخود را می‌توانید 

نفر مناسب است. زمان برای شش الی هشت این میزان مواد 
دقیقه است.آماده سازی این غذا 15 

روش تزئین: وسط حُمُص را در کاسه گود کنید و سخاوتمندانه روغن زیتون و سبزیجات خشک یا تازه  را در آن بریزید.
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